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منوچهر جمالی 


پیدایش, جهان, دوستی - 5 


زندگی»دوست داشتن «جی» هست 
«جی». زنخدای خْرّم يا زهره است 
که جان(جی+یان)هرانسانی میباشد 


آنها که اهل صلحند » بُردند زندگی را 
وین « ناکسان »۰ بمانند» ار «جنگ زندگانی» 


مولوی 


زندگی » دوست داشتن وپرستیدن و نگهداری کردن« جی< ژی < زی» هست 
» که نام زنخدا خرّم یا بیدخت یا بگرام ( بیرام) میباشد » و درجان هرانسانی خانه 
دارد » چون جان که « جی+ یان » باشد» به معنای «خانه جی» میباشد . 
در هرانسانی » ودرخود. باید جان خودرا که « خانه وآشیان وسرچشمه این زنخدا 
با این ترا راهم لت درک دافته زاو ری از زمر ای کر واه 
« زندگی حطل[02ع21+۷2 » چنین معنائی دارد . کسی زنده است ( 
21716) است که « جی » را درخود و درهرانسانی» دوست میدارد 
ومیپرستد (-ازآن پرستاری میکند) . 


«زی» همان «ژی < جی » هست که واژه « زیستن-۷7]0]00-[7» نیز ازآن 
ساخته شده است » وبنا برابوریجان بیرونی درالتفیهم نام رام یعنی خرّم » « جی 
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» هست . ویپسوند طمازلوع۷ در« زی+ وندکیه < زندگی » به معنای دوست 
داشتن و پرستیدن واحترام داشتن ومراقبت کردنست » و« 2۲ع90ع۷سوّندگر» به 
معنای « عالی همت . بذل کننده » است که جوانمرد باشد» و » وندگریه - 
0ع200» علوهمت وبخشندگی ورادی هست . جان هرانسانی » خانه 
ونیایشگاه. زنخدا » یا « اصل زندگی وعشق ورا مشگری و جوانمردی وزیبائی 
» است . و درست درهربامدادی »که «با م + داته » یا « پگاه » یا « افش+ بام 
» باشد » وانسان ازخواب » چشم میگشید تا زندگی تازه را ازنو آغازکند » اين 
زنخدای عشق وزندگی ورامشگری و جوانمردی » از« شب که ارتا » باشد » زاده 
میشود » وبه پیشباز انسان میشتابد تا اورا درآغوش گیرد . چون نگاه چشم هرانسانی 
نیز» زايش همین «خرّم یاجی» ازز هدان_ارتاست که مردمک چشم نیز هست . « 
پگ» در« پگبگاه ». نام زن نارپستانست » و«بام » یا « وام «هم » به معنای 
پستان وهم به معنای « زنخدای عشق » است . به « جدی » که نام ماه دهم ( دی< 
خرّم ) نیز هست ۰ « آبام گاه » » گاه زنخدای عشق یا بام گفته میشود . معنای جذّی 
درعربی ۰ مردبخشنده است و این واژه همان واژه « جد دی » هست که بنا بر 
اقرب الموارد » به معنای « سخی وبخشنده وجوانمرد » است . ولی « جد+ دی » 
به معنای « شیرزنخدا خرّم » است . اینست که مولوی با شناخت این پيشینه 
فرهنگی دربلخ که نیایشگاه این زنخدا( شاده < خرّم ) بود» میسراید که : 
هرروز بامداد » درآید یکی پری 
بیرون کشد مرا. که زمن » جان کجا بتری 
گرعاشقی , نیابی » مانند من » بنتی 


ور تاجری » کجاست چو من » « کرم - مشتری » 


ورعارفی » « حقیقت معروف جان » منم » 
ور کاهلی » چنان شوی ازمن » که برپری 
خرّم » پریزاداست ومادرش ‏ پری » یا شاه پریان ارتا » يا سیمر غست . اين اصل 
عشق وشادی( نام دیگرش شاده است ) و موسیقی و جوانمردی وزیبانی» انسان 
را ازخواب بیدارمیکند وراه فرار وگریز را به من می بندد » و مرا به عشق به 
خود فرامیخواند ومیگوید: این منم که اصل زیبائی هستم وان منم که مشتریها 
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را گرم میکنم » ومن همان « حقیقت جان تو » و جان هرانسانی هستم » » و اکُر 
کاهل وبیحال باشم » مرا خیزان وپران ورقصان میکند . وخطاب به همین « 
زندگانی < جی+ وندکیه » میگوید : 
ای بی توء حرام زندگانی خود » بی تو » کدام » زندگانی 
بی روی خوش تو زنده بودن مرگست . بنام زندگانی 
گوهر تو و » این جهان چو« حقه » 
باده » تو و » جام » زندگانی 
بی خوبی حسن با قوامت نگرفته قوام » زندگانی 

اين مفهوم « جیح ژی- زی- گی » ۰ یکی ازمفاهیم کلیدی فرهنگ ارتائی 
ایرانست . شناخت رژیه های گوناگون وبه هم پیوسته مفهوم « جیحژی » را 
که هزاره ها جهان بینی ایرانیان را معین میساخته است » برای تفکر فلسفی » 
ضروریست . در تفکر فلسفی » دومفهوم « زندگانی » و « عشق » را به هم پیوند 
دادن » وادعای اینکه « عشق » ۰ همان « زندگی » و « اصل آفریننده زندگانی « 
است ‏ کاربسیار پیچیده ودشواریست . ولی درفرهنگ ایران » درست از هم بریدن 
وپاره کردن دومفهوم « زندگانی » و عشق یا مهر» ازیکدیگر » غیرممکنست . 
تجربیاتی که » علت پیدایش یک زبانی شده اند » مفاهیمی وپدیده هائی را به هم 
پیوسته اند که در« مفاهیم روشن وساخته فلسفی » » بدشواری میتوان به هم پیوند 
داد . فلسفه در هرزبانی » با این تجربیات مایه ای که درواژه ها وتصاویررونیده 
اند » سروکار دارد , 

« جی یا ژی » که مفهوم بنیادی آموزه زرتشت نیز هست » » درترجمه سرودهای 
زرتشت ( گاتا - گاهان ) به « زندگی» برگردانیده میشود» و اینهمانی آن با « 
خرّم < جی < بیدخت » به کنار نهاده میشود . و همزاد یا دوقلوی جدا ومتضاد با 
این « ژی » ۰ « ۱- ژی » میباشد » که به « ضد زندگی یا نازندگی » ترجمه 
میگردد . با اساس قراردادن این معنا که زرتشت به «ژی » داده است » و شناخت 
سراسرفرهنگ ایران با این معنای « ژی » » کشیدن خط بطلان برسراسر فرهنگ 
ارتانی- زنخدائی ایرانست » و بدینسان » کل فرهنگ ایران » نامفهوم ونامشخص 
ساخته میشود . چون «ژی < جی » » هم به معنای « زندگی» » وهم به معنای 
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« عشق » است » واين دو معنی » از هم جدا ناپذ برند . ودرست این عشق ومهر است 
که « اصل آفریننده زندگی » است . « جی » معنای « صمغ یا شیر ابه وشیر جد 
« » وهم معنای بو غ «< جفت< جوت » را نیز دارد . چنانچه درگفتارپیشین دیده 
شد این زنخدای مهر» با پستان وبا شیر( جد درجُدی - آبام گاه < گدی ) » اینهمانی 
داده میشده است . ولی درست اندیشه بنیادی زرتشت ‏ بر اساس جداسازی « 
زندگی از عشق » دراصطلاح « ژی » . بنیاد نهاده شده است . آنچه درفرهنگ 
ار وس 


« جی < ژی » درفرهنگ ايران » خودش به معنای «یوغ < یوج - جفت- 
همزاد» هست . که به معنای « متصل + پنرومملو+ دوست + همکار+ بخشش 
+ زوج < دوپیکرباهم » هست . ودرست یوغ وبند وجفت . که اتصال دونیروی 
متحرک باهم باشد » اصل آفریننده زندگی و هستی میباشند . بدینسان درفرهنگ 
ایران » ژی ۰ بدون عشق( ژی) شود . آنگاه « ا- ژی » < ضد زندگی< ضد 
عشق میشود . ژی » که تهی از عشق یا دوستی وهمکاری وپُری و بخشندگی باشد. 
اژی « میشود » . به عبارت دیگر» « اژی » . فقط بیان روند اختلال وکمبوی 
در« ژی» هست , وبا رفع اين اختلال است که میتوان » ازسر» « ژی < زندگی 
که با عشق اینهمانی دارد » شد . 

« اژزی » . که همزاد و «روجودی ضد ژی » باشد دراصل » وجود ندارد » و فقط 
در اختلال در ژی ۰ ای پیدايش می یابد . به عبارت ما » شرّ و نقص وفساد 
وتجاوز طلبی وقهرو ستیزندگی » دراصل » وجود ندارد » بلکه فقط از« اختلال 
درجان وزندگی وعشق » پیدايش می یابد » ومیتوان با بازگشت دادن به اصل » 
آنرا رفع کرد . 

واژه زرتشت « بیماحجم » را معمولا به « همزاد - دوقلو» برمیگردانند و این 
دوقلو» که « ژی و اژی » باشند » زندگی وضد زندگی هستد . با چنین تعریفی که 
زرتشت از«ییما » میکند » به کلی پشت به فرهنگ ایران کرده » و آن را ازبن » 
متزلزل میسازد . چون « همزاد ویا دوقلو» در واژه «ییما » به معنای « دوقلوی 
به هم چسبیده » است » و به عبارت دیگر ییما ( جم ) » به معنای « مهرو اصل 
دوستی وهمکاری وصمیمیت » هست . بدین علت سپس نام جفت نخستین نیز » 
مهری ومهریانه , شد . دوقلوی زرتشت » دوقلوی باهم (۳0۳0۵-810102 ) نیست 
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» که اصل « سه تا یکتاتی < عشق ودوستی » است » بلکه دوقلوی جدا از هم وضد 
همند » که اصل جنگ وستیزو دشمنی ونفرت میباشد .این دوتا » باهم نا آميزنده 
اند » و هیچگاه نمیتوان آن دو را باهم آشتی داد » و مهرمیان آن دو را برقرارساخت 
. بدینسان » اصل آفریننده جهان هستی ۰ دیگر« مهروعشق » نیست ‏ بلکه « 
جنگ وستیزو دشمنی و جهاد » میشود . درست «ژی < جی » ۰ که زرتشت آن 
را همزاد دشمن » « اژی » میکند » درفرهنگ ایران » به معنای «یوغ » عشق » 
اصل چسبنده < جدح اصل جفتی < همزاد يا دوقلوی به هم پیوسته » هست » و 
برضد وجودی همزادی بنام « اژی » هست » چون خودش همزاد ویوغ » یعنی 
۹ 0[ 
چسبیده (دوتای باهم < یعنی سه تائی که یکی هستند ) هستند و دشمنی وجنگ 
وستیزو نفرت وجهاد نمیشناسند . 


از عشق » میکند » که میخواهد « ژی < جی » را ازبین ببرد » ولی هیچپگاه 
نمیتواند . بدینسان با آموزه زرتشت ‏ جهان آفرینش با جنگ ونفرت ودشمنی 
وجهاد » آغازمیشود . جهان دشمنی وجنگ وجهاد ۰ جانشین جهان عشق 
ومهرودوستی وآشتی میشود . زرتشت درواقع ء بر معنای واژه «ییما < یوغ < 
سنگ < مرح جفتی » را که بیان اولویت اصل مهروآشتی و دوستی در جهان 
هستی است » خط بطلان میشود . سراسرجهان هستی » تبدیل به میدان جنگ میان 
ژی واژی » میان «اهورامزدا یاسپنتا » - با - اهریمن میگردد . واین اهریمن » 
چون اصل آمیزنده با همه چیزمیماند » با همه چیزی ‏ آميخته و گوميخته است » 
درهمه چیزی » گمشده است . بدینسان » درون هرچیزی درهستی ۰ جنگ وجهاد 
ودشمنی هست . بدینسان با آموزه زرتشت » مهرء اولویت خود را درجهان هستی 
از دست میدهد » و به کردار( عنوان ) » «اصل آفریننده جهان هستی» » شناخته 
#9 

درست مفهوم « عشق قدیم » درمولوی به سراندیشه فرهنگ ارتائی ایران باز 
میگردد که درمیان خرمدینان باقی مانده بود . عشق یا مهر ( مر سنگ» جفتی-< 
یوغ » همزاد ییما) هست که « اصل آفریننده نخستین » هست . البته این مفهوم 
عشق یا مهر که به پدیده «پیوستگی دوتا باهم < سه تائی » بازمیگشت . امکان 
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ابراز صریح وشفاف » درفضای شریعت اسلامی نداشت » چنانچه ازیزدانشناسی 
زرنشتی نبز تبعید شده بود . ولی « اولویت عشق یا مهر » » به عنوان « اصل 
آفریننده » نیز درتضاد با تصویر ‏ الّه خالق » بود . این بود که بدشواری میشد » 
این مفهوم « عشق » را آشکارا گفت و میبایستی بگونه ای بیان کرد که فقها 
بیانگارند » عشق به ال است . درحالیکه اولویت عشق ۰ حاوی این معنا بود که 
خودش » « اصل آفریننده و ازنو آفریننده » است . و برای زدودن فساد دراجتماع 
» ویافتن بهبودی ازانحطاط و شرارت وتباهی اخلاقی و اجتماعی » میبایستی به 
عشق » یعنی به « اصل نوآفرینی درخود که عشق » است. بازگشت وبا آن ازنو 
پیوند یافت ( متصل وجفت شد ) . تبدیل حالت اخلاقی واجتماعی و دینی وسیاسی 
» درآمیختن با اصل آفریننده در خود » که عشق یا مهراست ( وصال باجانان یا 
ارتا یا اخو درگوهرخود ) ممکن میگردد . نه با اطاعت کردن از اوامر این 
شریعت يا آن مذهب یا آن عقیده وایدئولوژی . اینست که مولوی میگوید : 
وصل کنی درخت را » حالت او بدل شود 

چون نشود مها » بدل » جان ودل از وصال او 
ولی درست اين « وصال با او » » رهائی یافتن از تنگنای مذ اهب وعقاید 
وایدئولوژیهاست » چون در تبعیت ازاوامرآنها » عشق درانسان نمیتواند ازنو 
بیافریند .ازاین رو مولوی وهمه عرفا » درعشق که اصل نوآفرینی است » رهائی 
ونجات ازتنگنای همه مذاهب و شرایع وایدئولوژیها را میجویند 

به حمد الّه » به عشق او » بجستیم 

زاين تنگی » که « محراب » و « چلیپا» ست 
و 
ازنو آفرینی است » میتوان ازاین شرایع ومذاهب که با وعظ وامرونهی وتهدید؛ 
میخواهند انسان را به راه راست و تنگ خود » برانند » نجات یافت . اين « عشق 
قذیم » که به معنای «ر اصل نخستین آفریتنده » درپیوند جوتی با جانها وانسانها 
وطبیعت » بازمیگردد » دراثرفراموش شدن پیشینه مفهوم « خدا < جانان < خوشه 
همه جانها درگیتی » و « آفرینندگی دراثرانبازشدن با جانها درهمین گیتی » » 
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دچارسوء تفاهمات میگردد . ولی اندیشه اولویت « عشق » » برغم بریدگی از 
پيشینه فر هنگیش » نگاه داشته میشود : 
ای عشق کز قدیم » تو با ما یگانه ای 
یک یک بگو تو راز چو از عین خانه ای 
ازبیم آتش تو » زبان را ببسته ایم 


تا خود چه آتشی تو » یا چه زبانه ای 


مریم « عشق قدیم » » زاد مسیحی عجب 
داد نیابد « خرد » » چونک چنین فتنه زاد 
مقصود مولوی ازخرد دراینجا » همان عقل اسلامیست » واو وعطاروسعدی 
شریعت اسلام وسایرمذاهب را » همان « عقل »میدانند که به کلی با مفهومی که 
ما امروزه از« عقل » داریم » فرق دارد . البته برای چنین عقلی که اسلام باشد » 
عشق » فتنه میزاید . ولی درفرهنگ ایران » همین « آتش عشق درجان » است 
که تبدیل به « روشنی خرد وحواس » ميشود . درعرفان » « درد » به معنای « 
پیوند جویندگی با کشش » است . زندگی واقعی » جستجوی اصل . که جانان یا 
ارتا باشد » که درهرجانیست » و همه را درتاریکی ۰ بسوی خود میکشد . 
درجستجو با آزمایش باید خدارا جست . اين مفهوم « درد یا مصیبت » » به کلی 
با مفهوم « درد ی که آزردگی تن وجان باشد » فرق دارد . همه مردم » دراجتماع 
دنبال داروی درد ( آزاری هستند که کمبود های گوناگون و اززدودن آزادی از 
شریعت ایجاد میکنند ) هستند » و این درد را با « درد عشق » مشنبه میسازند . 
درد عشق ‏ نیاز به درمان ودارو ندارد » چون جستجوی اصلیست که خودش مارا 
بسوی خود میکشد » واين روند پیدايش شادیست 
خدای » پهلوی هر درد » داروتی بنهاد 
چو « درد عشق » قدیمست » ۰ ماند بی زدوا 
وگر دوا بود این را . توخود » روا داری 
به کاه گل که بیندوده است بام سما 
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ورابطه انسان با خدا یا با اصلش » رابطه هرجانی با جانانست . درهرجانی » 
جانان » پوشیده هست . جانان » جانی در هرتنی میشود . خدا در اتشدانیست که حبه 
های آتشش » جفت با تن هرانسانی مشود . وجود هرانسانی » جفت شدن جان. 
جانان با تن اوست . انسان » عشق,سیمرغ با آرمنتی است . تن» بهره ای از آرمنتی 
است » و جان » بهره ای ازجانان يا سیمرغست . انسان » عشق سیمر ع وارمنتی 
| 
به عبارت آورد . اصطلاح « جان » را نمیتوان به آسانی به زبانهای غربی یا 
عربی » ترجمه کرد . رابطه میان جانان وجان درفرهنگ ایران » یک بحث ماوراء 
الطبیعی و آسمانی نیست ‏ بلکه یک بحث مربوط به گیتی وجهان واقعیست . جان 
» بهره ای از جانانست . رابطه جان با جانان رابطه « تخم با خوشه » است . جان 
» تخمی ازخوشه و درخوشه » است . خوشه یا جانان چیست ؟ گیتی ( طبیعت ) 
وانسانها و جانداران » تخمهای این خوشه هستند . اینست که رابطه انسان با خدا ( 
جانان ) ۰ رابطه تنگاتنگ انسان را با طبیعت و افراد وجانوران و اجتماع بیان 
میکند . این تخمها » در دوری از« خوشه » نیز» ازان بریده يا جدا نیستند . در آنچه 
به ظاهر» دوری وبریدگی می نماید » رابطه عشق میان تخمها وخوشه باقی میماند 
چون « جستجو وکشش » » چهره دیگر جفتی وانبازی است .« هنجیدن » که 
کشش باشد ۰ همان « سنگیدن » است که معنای « اتحاد واتصال وامتزاج » دارد 


جانان درهمه تخمهایش» عشق را درصورت « جستجو وکشش  »‏ واقعیت می 
بخشد . انسان به گنج يا سر نهفته در طبیعت ودرانسانها ودر جانداران » درنهان 
ونا آگاهانه کشیده میشود » و آشکارا و آگاهانه آنهارا میجوید . ایمان به عقاید 
ومذاهب ومکاتب , بنام « داشتن حقیقت » ۰ سائقه جستجورا درانسانها . خرفت 
وخاموش وحتا گناه آمیزمیسازند » وبدینسان » پیوند عشق را دروجود انسان » 
نابود میسازند . 


اصل عشق » همین بیداری حس جویندگیست که کشش به جان درهمه پدیده ها 
دارد » واشتیاق جفت شدن وآمیختن با آنها را دارد . « طلب » » تنها « وادی 
نخست » در هفت وادی نیست که میتوان ازآن گذشت . « طلب » » قلب تپنده همه 
مراحل هست » چون « دینامیک عشق » است . ازاین کشش هست که انسان » 
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ترکتازمیشود و در هرجای دیکر که «رانش و زور و ترس » هست . انسان می 
لنگد . انسان » درراهی که اورا «می برند » » به هزارشیوه » می لنگد و زندگی 
را لنگیدن میداند . 
هزارگونه بلنگم » به هر رهم که «بزند » 
رهی که آن به سوی تست . ترکتاز کنم 
سروش . درفرهنگ ایران » « راهبر» نیست » بلکه « راه گشا » هست . راه 


کششی » راه جستجو راه عشق است . تحقیقات علمی » هنگامی راه آز ادیست » 
که راه عشق میباشد . انسان در« طویله عقیده و مذهب و مکتب وایدئولوژی » 


نیماد . 
من از« طویله این حرف » ۰ میروم به چرا 
ستور بسته نیم » ازچه بر« وند » گردم 
( وتد- میخ طویله که حیوان » با ریسمان بدان بسته شده است وآزادی حرکت را 
از او میگیرد ) .این عشقست که انسان را به شناخت ازطبیعت وازانسانها 
وازجانداران میرساند » وشناخت حقیقی » آمیختن با طبیعت وانسان وجاندار» 


مهرورزی با جانانست . اگر عرفان » دست به گسترش این رابطه جانان نزد » به 
علت آن بود که درفضانی که شریعت اسلام چیره بودوهست » فرصت گستردن 


آن » نیست و نبود وبا هزاران خطر روبروميشد وروبرو میشود . ما باید با آشنائی 
با فرهنگ ارتائی< سیمرغی » خوانش تازه از عرفان را بياغازيم : 
«عشق جانان » مرا » زجان ببرید 
جان » به عشق آندرون » زخود بر هید 
زآنکه جان » محدئست و » عشق » قدیم 
هرگز اين » دروجود آن » نرسید 
عشق جانان » چو قرب مغناطیس 
جان مارا » به قرب خویش کشید 
باز جان را » زخویشتن کم کرد 
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جان چو گم شد » وجود خویش بدید 

بعد ازآن » باز با خود آمد جان 

دام عشق آمد و دراو پیچید 
البته عشق جانان » انسان را از« جانش » نمی برد » بلکه درست این جانش هست 
که درکشش به جانان » هميشه جانان را درنهان ( که بریدگی وگمشدگی می پندارد 
) میجوید و درست این روند عشق وجفتی است . 
جان که « جی + یان » باشد » همان آتش جانست ‏ که « فری+ یان » میباشد . 
فری يا پری يا فرید » همان دوست ومحبوبه وزژش است . اين آتش جان ۰« 
فرنفتارح فرن + اوتار» نیزخوانده میشود . « جی » ۰ همان «فرن < پران » » 
همان « فرنبغ » هست که « درتن هرانسانی » تشخص وپیکریافته است . همین 
۱ 
که با تن » جفت ( سنگ - مر انبازح دوست - یوغ یا یوج یا یوش) شده است » 
تا درمهرورزی با همدیگر » آفریننده بوند . اين گنج بودن خدا درانسان » غرس 
شدگی و نهفته شدگی و پوشیدگی وگمشدگی خدا درانسانست . و درهزوارش « 
گنج » را « جی + بون < را + زل» مینامند » که به معنای « جی درزهدان یا 
در غارتاریک » است . مسنله انسان » جستن ویافتن وزایانیدن خدا یا حقیقت درخود 
» يا فوران خدا یا شیرابه حقیقت » ازچشمه وجودخودش هست . 


جی » با زندگی » همین « اصل آفریننده عشق ودوستی » همان یوغ - اگرا رته - 
26-2د[م ونخستین گردونه آفریننده » همان « فری » است که با تن انسان » 
با حواس انسان » جفت است ۰ وچون « اصل آفریننده » هست ۰ هميشه 
پلروسرشاراست . اين همان واژه « 1-۷20[حجی+ وان » است . وان یا ون » 
هم به معنای « چوب< نی » وهم به معنای « عشق » وهم به معنای « پری 
وفراوانی » است . وآنچه پر وسرشارهست ۰ اصل دهش ورادی ولبریزی 
وافشانندگیست . اینست که درسانسکریت « 1-7202» به معنای زندگی بخش 
کی هه ی او فا اه و ی له 
میکنند وجان می بخشند . واژه « زندگی < زی+ وندکیه » درست این برآیند را 
نیز درخود دارد . اینهمانی « زندگی < جی < عشق و دوستی < یوج » بیان آنست 
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که انسان درجانش » احساس سرشاری وغنا وپری میکند . انسان » غنا وسرشاری 
و پثری را درخود می یابد » و ازان یقین دارد . 

تو یقینی وعیان » برظن وتقلید بخند 

نظری جمله وبر » نقل وخبر میخندی 
انسان با چنین دریافتی ازخود ۰ زندگی میکند » نه با دریافت آنکه « ناقص 
و عاجزوجاهل وکنود و گناهکار وناقص « است : اینست که 
در هرکردارو گفتاروانديشه اش » جان بخشی است . آفتابیست که می تابد . آبیست 
که درجویها روان میشود وتروتازه میکند . پستانیست که شیر میدهد . بدینسان » 
جی( زندگی) < جی( عشق) به معنای انست که مهر افریننده » گرانیگاه هستی 
انسانست . ولی زدودن « عشق ودوستی < جی » از « زندگی< جی » » اختلال 
وپریشانی و به هم خوردگی واضطراب وجوع وجودی » انسان را فرامیگیرد » 
وخشم وقهر وتجاوز و تهدید » دروجود انسان » پیدایش می یابد . 


« اژی » » وجودی فراسوی « جی » نیست که همزاد با آن درهمان آغاز باشد . 
بلکه « اژی » » از اختلال وبه هم خوردگی وپریشانی در« جی » پیدایش می یابد 
. ودرست همین تضاد بنیادی میان فرهنگ ايران وآموزه زرتشت بود . زرتشت 
۰ «اژی» را وجودی جدا از« ژی » میدانست که از همان ابتدا » از هم جدا ومتضاد 
باهم هستند وباهم درجنگند » وهیچکدام ۰ اولویت دروجود ۰ بردیگری ندارد . 
درحالیکه درفرهنگ ايران » همان خود «ژی < جی » ۰ گوهرش ۰ همزادی 
وجفتی ویوجی و سنگی » یعنی ۰ دوستی و همکاری وسرشاری وپری هست . 
خشم وقهرو تهدید وتجاوزوشر » بطورکلی » یک رویداد ( حادثه » حدث ) 
در هرجانیست . دراثراین حادثه اختلال آور» کمبود دوستی و عشق وپیوند» پیدایش 
می یابد و با این کمبود » سترونی ونازانی » جانشین آفرینندگی میگردد » و احساس 
ناتوانی وضعف شدید خود ۰ موجب پیدایش خشم وتهاجم وتجاوز وتهدید میگردد . 
« اژی » » درآغاز نیست ‏ بلکه پیدايش می یابد و یک حادثه عارضی هست . 


ولی برای زرتشت «ژی » و« اژی » همزادند » ازهمان آغازباهم ولی جدا از هم 
ووضدهم ودرجنگ باهمند . گوهرجهان هستی » جنگ ونزاع ودرشتی ( خشونت 
) وتجاوز وتهدید است ‏ نه عشق . این « اژی < زدارکامگی » را زرتشت » 
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اهریمن مینامد . درحالیکه اهریمن » درفرهنگ ايران » چنین پدیده ای ومفهومی 
نبود . انگره مینو و سپنتا مینو را » وای يا خرّم به هم یوغ میکرد ( گردونه 
آفرینندگی < اگرا رته ) میکرد و با اين پیوند ودوستی وجفتی » جهان هستی را 
میآفرید . ولی دراندیشه زرتشت ‏ اصل شر( -اژی) و اصل خیر( ژی) ازهمان 
ابتدا » باهم وجود دارند » وهمزادند» وطبعا » نهاد وسرشت. جهان آفرینش » جنگ 
ودشمنی وستیزو « جهاد» است . اهورامزدا » انسان وجهان را میأفریند تا « 
همرزم او » با اهریمن باشند . او به غایت همرزم داشتن با خود » اساسا جهان 
را میآفریند . همینگونه اهریمن » درهمه چیزها » همرزمان خود را میآفریند و با 
همه چیزهائی که اهورامزدا آفریده « میأمیزد- جفت میشود » . بدینسان هرچیزی 
» میدان جنگ وجهاد اهورامزدا با اهریمن است . 
این سراندیشه که نهاد جهان واجتماع وبشریت را جنگ ودشمنی وجهاد میداند » 
به همه ادیان ابراهیمی » سرایت کرد و همه را دچاراین بیماری هولناک کرده 
است» که امروزه ساختارفکری وروانی وفلسفی واجتماعی واقتصادی ملیاردها 
نفوس را معین میسازد. درحالیکه مفهوم « جی » درفرهنگ ایران » به معنای آن 
بود که جهان هستی » از همان آغاز« یوغ یعنی گردونه عشق ومهرودوستی » اگرا 
رته » هست ‏ و« اصل شرّی » وجود ندارد . خشم وقهروپرخاشگری ودرشتی 
( خشونت ) » عارضه اختلال دراين یوغ یا گردونه هست . وقتی یکی ازاسب ها 
بلنگد » گردونه آفرینش یا عشق ودوستی » د چاراختلال میشود و خشم ودرشتی و 
دشمنی وشر پیدایش می یابد . 
درفرهنگ ايران » حل مسئله عدالت ونظام وقانون وسیاست و اخلاق و اجتماع 
واقتصاد» با جنگ وجهاد ودشمنی با « اصل شرّ » میسرنمیشود » بلکه با رفع به 
هم خوردگی نیروهای گوناگون » و همآهنگ سازی دوباره آنها باهمست » و 
در خود «ر عشق » که اصل آفریننده ازنو در همه انسانها میباشد » توانانی « فرشگرد 
< ازنو زائیده شدن ۰ زندگی تازه یافتن » موجود هست : 

گیر که خار است جهان » کژدم ومارست. جهان 

ای طرب وشادی جان » گلشن وگلزار تو کو ؟ 


گیرکه خود ملرد سخا » کشت بخیلی » همه را 
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ای دل و ای دیده جان » خلعت و ادر ارتو کو؟ 

گیرکه خورشید وقمر » هردو فروشد به سقر 

ای مدد سمع وبصر » شعله وانوار تو کو؟ 

گیر که خود جوهرتی » نیست پی مشترنی 

چون نکنی سرورتی » ابر گهر بار تو کو ؟ 
این نهاد.مهری ( جفتی ) انسان » که اصل باززانی وازنوآفرینیست » علت آن 
میشود که هرانسانی » درکارهای مثبت وسازنده » ابتکار دارد » و «واکنشی - 
عکس العملی » رفتارنمیکند . چون همه میدزدند » او هم نمیدزد . چون همه درو غ 
می‌گویند » اوهم دروغ نمیگوید . چون همه تجاوزگرند » او تجاوز نمیکند . چون 
همه اهل تهدید وارهاب وانذارند » او نمیترساند ونمی هراساند . با زندگی واکنشی 
» فساد وتباهی ودروعغ ودرشتی . ادامه می یابد وافزوده میشود . مجازات » 
دراجتماع » برپایه قصاص که عمل واکنشیست » جرم وجنایت را بیشتر میکند . 
با کشف دوباره « عشق » است که انسان ازنو » کشف زندگی را درخود ودر همه 
چیزها میکند . جی » اینهمانی عشق با زندگیست. عشق ۰ هنر باهم آفریدن است 
. بی عشق » ادها ( اژی + دها ) یا ضد زندگی » با دم سوزاتش ۰ همه را 
میسوزاند ویا با نیشهايش همه را ازهم می اوبارد ومی بلعد . انسان باید ازسر « 
ذوق باهم آفریدن » را درخود بیابد » ودر دیگران ۰ بسیج سازد » تا ازسرء جهان 
» جهان عشق ودوستی شود . « دوق » درعرفان » درست همان سراندیشه «جفتی 
يا یوغ یا گردونهر اگرا رته » بود که دواسب( - باد جان ) درپیوند یافتن باهم 
ودرهمکاری ودوستی ومهروهم آهنگی باهم » اصل آفریننده جهان واجتماع » 
بودند . براین بنیاد بود که فرهنگ ایران » خدا ( جانان < خوشه جانها < سیمر غ 
) را » جفت انسان میدانست . زندگی با « جفتی انسان با خدا » درهمه انسانها 
آغازمیشود . آنها هميشه باهم میآفریدند . درفرهنگ ايران » مهریا جفتی » اصل 
آفریننده هست . من وتو ء باهم ميأفرینیم . من وجامعه » باهم ميافرينيم . جهان » 
همه باهم » جهان را میآفرینند . تک » به خودی خودش نمیأفریند . الّه ویهوه » 
خودشان به تنهائی خالفند. اینست که برضد « شریک » هسنند . آنچه را آنها بنام 
شرکت ۰ طرد و نفی وانکارمیکنند » چیزی جز پدیده « عشق ومهرودوستی » 
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نیست . بی شریک آفریدن » یعنی بی عشق ۰ خلق کردن . اينکه شریک ندارند » 
به معنای آنست که « مهروعشق ودوستی وجفتی » ۰ اصل آفریننده جهان هستی 
نیست » بلکه اراده وعلم فراگیر( جامع همه معلومات ) آنها ؛ بدون همکاری وبدون 


فرق مفهوم « آفریدن » و « خلق کردن » ۰ همین است که اولی » ازمهر است 
ودومی از« اراده وقدرت وانحصاریت » . درفرهنگ ایران » آفریدن ( آ- فری 
- تن )» درباهم آفریدن یا » به عبارت دیگر» درپیوند یابی دو یا چند نیرو باهمست. 
درعشق » میتوان آفرید . درهمکاری » میتوان آفرید . اجتماع وجهان آرائی ( 
سیاست ) ونظام و قانون واقتصاد و مدنیت » درباهم آفریدن < درعشق ومهر 
ودوستی » پیدايش می یابد . این را « اصل جفتی » میگفنند . این واژه « جفت » 
» مخفف واژه «یوغ < یوگا » است که تلفظ های دیگرش « یوج ویوش- یوس 
< جوت < جوی » میباشد . جوی آب ‏ نیز جفت شدن آب با خاک است . ازاین 
رو » دوگاو یا دواسب که یک گردونه (رته ) را باهم به جنبش میأوردند » پیکریابی 
« اصل آفریننده جهان » شمرده میشدند . همچنین دوپای به هم پیوسته ( پات < 
پا ح جفت ) درتن انسان و یا دوبال وپربهم پیوسته دریک مرغ ( یا چهاربال ‏ یا 
هشت بال » يا شانزده بال ) يا چهاراسب بهم پیوسته دریک گردونه را » « نماد 
اصل آفریننده جهان » میدانستند . « وای » هم که باد باشد و اصل پیوند انگره 
مینو وسینتا مینو شمرده میشد » دراصل «دوای » بوده است که به معنای « دوتای 
باهم » است . ازاین رو » هم به باد وهم به خدا وهم به مرغ » « وای < باز» 
میگفتند . ازاین رو سیمرغ » که دوبال یا چهاربال داشت ۰ اصل مهروعشق ‏ یا 
همان «وای » یا همان «رته < گردونه - ارتا » بود . آنچه دوپا » دوبال » دو 
بخش نی » دوبخش دست را به هم می پیوست » اصل « سوم » شمرده ميشد و 


۳۳ 


بدینسان «سه تا » یکتا » ميشد و تحقق یابی « اصل عشق ومهر ودوستی » بود 


اینست که وقتی زال » که نزد دایه اش سیمر غ پرورده شده بود . جفت سیمر غ شده 
بود و هنگامی که سیمرغ اورا به پدرش باز میگرداند » زال »علاقه به جداشدن 
ازسیمر عغ پا جفتش, ندارد . 


به سیمر غ بنگر» که دستان ( زال ) چه گفت 
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مگر سیر گشتی همانا ز « جفت » ؟ 


2 ف م۵ ۰ م2 ۰ 
نشیم تو » رخشنده گاه منست 
«دو پر تو» » فرّ کلاه منست 


همین « دو پرسیمر غ »» که بیان « اصل مهربودن سیمرغ » است . نماد « اصل 
جفتی< دوستی ومهروعشق ویوعغ » است . اآزاین رو نیز هست که سیمرع » 
پرخود را به زال میدهد تا در جدائی ودوری هميشه با او « جفت » باشد . و زیب 
کلاه کردن « پر» » نماد همین « جفت ودوست سیمر غ بودن » میباشد . 
وسیمرغ با دادن پر خود به زال » این ماهیت جفت بودن وپیوند نا بریدنی خود را 
با زال ( وبا هرانسانی ) به عبارت میأورد : 

که دردل » مرا » مهر تو » دلگسل 


مهرمن به تو ای انسان » دل مرا از هم میگسند » تو هم مهر دایه ات را که ازیستانش 
شیرمهر مکیده ای وبا شیر ابه خدا آميخته شده ای » فراموش مکن . ومولوی , بیاد 
این رمز جفتی است که سیمرغ درموقع فرود آمدن تخم انسان به گیتی » درگوش 
ایا تا اه که[ 

درگوش من » بگفتی » چیزی ز «سرّ جفتی » 

منکر مشو مگو کی . دانم که هست . یادت 


و همین « اصل جفتی » هست که درعرفان نام « ذوق » به خود میگرد که از 
واژه «میز اگ - مذاق » درپهلوی بر آمده است . ذوق » چیست : « آسیب دوجفت 
» است . امروزه « آسیب » معنای گزند » پیدا کرده است ۰ درحالیکه دراصل» 
معنای « عشق ودوستی » را داشته است . « - سیب » که واژه « سیب » باشد » 
دراصل «سی+ به » است » و«سی » ازتلفظهای واژه « سنگ » است ( برهان 
قاطع ) که به معنای همأغوشی و مقاربت و اتحاد واتصال و امتزاجست . پس « 
سیب » به معنای « آمیختگی و عشق,به » هست . واژه « تفاح- سیب » در عربی 
نیز» همان « توپا - توی پا » ای ایرانی هست که معنای « باهم همآغوش شدن » 
دارد . وبه علت دشمنی با پدیده عشق و همأغوشیست که از واژه « آسیب < عشق 
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» ۰ گزند و تباهی وزخم زدن ساخته اند . مولوی درست همه اندام های شناخت 
انسانی را اندامهای « جفتی < مهری» میداند . درشاهنامه هميشه دم از« جفت 
شدن خرد با پدیده ها » میزند و اساسا فرهنگ ايران » حواس انسان را اندام « 
مهرورزی وامتزاج واتصال انسان با پدیده های گیتی » میدانست . و خرد » 
مجموعه شناخت این جفت شدنهای حسی بود . کار خرد » درفرهنگ ایران » چیره 
شدن برطبیعت وبردیگران نبود » بلکه مهرورزی با طبیعت وگیتی بود . معرفت 
» از عشقبازی ومهرورزی حواس با گیتی » پیدایش می یابد : 


دروازه هستی را » جز «دذوق » مدان » ای جان 
این نکته شیرین را » درجان بنشان » ای جان 
زیرا » عرض وجوهر از «ذوق » برآرد سر 
« ذوق پدر ومادر » » کردت مهمان » ای جان 
هرجا که بود ذوقی » ز « آسیب دوجفت » آید 
زان یکشدن دوتن » دوقست » نشان » ای جان 
هرحس به محسوسی ۰ جفتست یکی گشته 
هر عقل به معقولی » جفت ونگران » ای جان 
ازدرون این جفتیهاست که انسان . با خدا ميأمیزد وجفت میشود 
گرجفت شوی ای حس » با « آنکه حست کرد او » 
وزغبر بپرهیزی » باشی سلطان ای جان 
کوچشم که تا بیند » هرگوشه تتق بسته 
هز ذره به پیوسته با جفت نهان » ای چان 
آميخته با شاهد . هم عاشق و هم زاهد 
وز «ذوق » نمی گنحد » درکون ومکان ای جان 


بدین علت که انسان با حواسش با پدیده ها درگیتی » عشق میورزد و با آنها ميآمیزد 
»وباهم » بینش وشادی ومدنیت را میآفرینند » بیواسطه با خدا » و با حقیقت میاأمیزد 
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. واين پدیده آن چیزیست که امروزه « سکولاریسم » نامیده میشود . ازاين رو 
نیز هست که سپس « حواس » که گوهر عشق ورزی داشتند » خواروزشت ساخته 
شده اند وازاصالت انداخته شده اند , 


پیدایش, جهان, دوستی - 6 


چراجوانمردی.دین ایران بوده است؟ 
درفرهنگ اپران 
جوانمردی . بیان فطرت انسانست 


چگونه سرانديشه جوانمردی پیدايش یافت وبنیاد دین 
واخلاق وفرهنگ ايران شد 


جوان + مردی 
1- جوان ۲۲۷۵۸-۷20 
جان بخش(پرو سرشارازجی) -1-72172[ 
عشق+ فر اوانی+ دهش+چوب-2210 ۷210۷ 
2 مه ر- دایتی(کردی)-مر- دی-جوانمردی 
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فرهنگی که زندگی درآن . پری ولبریزی از زندگیست 


« زندگی کردن » ۰ « زندگی بخشیدن ومهرورزیدن » 


است 


من امروز با خدایم که « گل چهره » نام دارد » شرط می بندم که کدام ازما 
میتوانیم خوشتر بخندیم . من وخدایم » باهم زندگی میکنیم و زندگی کردن » « 
شیوه باهم خندیدن » است . 
امروز کرو بندم با آن بت شکترخا 

من خوشتر میخندم » یا آن لب چون حلوا 

من » نیم دهان دارم » آخر چه قدر خندم 

او همچو «درخت گل » » خندست زسرتا پا 
این خدای من » درخت گلیست که ازسرتاپايش خنده است . او با همه وجودش » 
آفریدنست ؟ چرا این خدا نامش » گلچهره بوده است ؟ او با سرتاپای وجودش» 
خندان » ویا اصل خنده است » چون « جی- زندگی وعشق. با خدای زندگی 
وزیبائی وعشق وموسیقی » » که جی+ وان -1-72:2 هست » سرشاروپتروغنی 
و ناگنجادرتن هست » و درلبریزیش » سرچشمه « دهش یا رادی » است » و « 
جان می بخشد » و » ویژگی » « جوانی < 2720[» » « جوان مردی » است 
. حافظ وعبید زاکان وخواجوی کرمانی نیز هنوزبیاد اين خدا بوده اند . چرا ما 
فراموش کرده ایم که خدانی نیز هست که « سرتایای وجودشء خنده است » و 
هميشه با همه گیتی » میخندد ؟ 
چرا بجای این خدا » الاهانی آمده اند که نه میتوانند بخندند» و نه میتوانند با انسان 
باهم بخندند » افزوده برآن » هميشه نیز عبوسند وبه علتی که آنها عبوسند» به آنها 
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به آنها کرده ایم » و می انگاریم که خدا ۰ فقط میتواند وجودی عبوس وترشرو 
باشد ؟ چرا این خدایان » قدرت خندیدن ندارند ؟ چرا روزگار درازیست که ما به 
خدانی که با ما میخندید » پشت کرده ایم » و خدایانی را برگزیده ایم ودنبال آنان 
افتاده ایم که چون سهمگین وخشمگین وعذاب دهنده گناهان ما هستند » به آنها 
احترام میگذاریم و آنهارا میسائیم ؟ آیا ما این خدانی را که با ما هميشه میخندید » 
و گم یا ترک کرده ایم » میتوانیم باز این خدا را دوباره درخود و در دیگران بیابیم 
» تا با اوازنو باهم بخندیم و باهم بيافرينيم ؟ شاید ما معنای « خنده » را برای « 
توانائی باهم زیستن وباهم آفریدن » فراموش کرده باشیم ؟ روزگار درازیست که 
ما ازیاد برده ایم که جامعه ای که همه باهم خندانند » همان خدای خندانست . 


درست این پدیده « باهمی » را که « اصل شادی و آفرینندگی » است » از روان 
وفکرما زدوده اند . درفرهنگ ايران » درمقوله « علت ومعلول » يا « فاعل 
ومفعول » »یا « صورت دهنده وصورت پذیرنده » » یا « خالق ومخلوق » یا « 
معبود وعبد » یا « زیربنا وروبنا » نمیاندیشیدند » بلکه فرهنگی بود که بر بنیاد 
« باهمی » » به عنوان « سرچشمه واصل آفریننده » بنا شده بود . درواژه 
زندگی(010-وهب-ز2 ) که از « امل-وعب-زژ» ساخته شده ودر اصل 1-7[ 
به معنای « سرشاری ودهش زندگی وعشق است » و واژه « جوان < ۷۷-۷۵0 
< ۷2[ » هم «رجی » وهم « با«< ۷2 همین « اصل باهمی » یا «یو غ ویوج 
و جفت. یا عشق وانبازی وهمسری » هستند » که سرچشمه آفریننده ودهش و عشق 
وبه هم دوزی وبه هم بافی هستند . درکردی به جوان » «گه نج » گفته میشود » 
که معنای « گنج » را هم دارد وهمان واژه گنج درفارسیست. درهزوارش » گنج 
» برابر با واژه « صباوا+ ز» نهاده میشود » که به معنای « زهدان یا بن.جی » 
هست . ودرست این پری وسرشاری درگنج » درواژه « گه نجه » درکردی 
آشکارمیشود که به معنای « شوخی وبازی » هست . ویژگی هر« گنجی » » 
ناگنجا بودن درخودش هست . جی که زنخداحرّم هست » درهرتنی « گنج » و 
طبعا « ناگنجا » درخودش هست . خدا » درجان » گنج درانسان میشود و انسان » 
وجودی ناگنجا درخود میشود که ازهرسوء درگفتار وکردار واندیشه واحساسات 
وبازی وشوخی » ازخود لبریزمیشود » یا به عبارت دیگر» میخندد . در همین معنای 
واژه « گه نجه » درکردی که به معنای شوخی وبازیست ‏ ما یکراست با پدیده « 
خنده » برخورد میکنیم که بیان « پری وسرشاری و ناگنجائی و فرا رونیدن و 
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فوران » هست . «جی » ۰ که ازیکسو » زندگی و ازسوی دیگر» عشق است . 
پیدايش اصل آفریننده « باهمی < یو غ- جفتی < دوستی » هست که هميشه « خود 
جوش » است . 


درمتون زرتشتی ولغت نامه های ایرانشناسان که برپایه همین متون » تدوین شده 
اند » بسیاری از معانی «جی » یافت نمیشوند » ولی در گویشها و زبانهانی که 
دور ازچیرگی موبدان بوده اند » این معانی باقی مانده اند . ملت وعوام » برغم 
پاکیتازی مویدان و آخوند‌ها بمعانی اصلی انهازا تگاه داهته ان ترلی اهل خلمء 
اینهارا درپژوهشهای خود . به حساب نمیآورند . ودراین گویشها وزبانها میتوان 
دید که معنای اصلی «جی » ۰ یوغ و « توافق باهم» و « جوش- خود جوش » 
و« صمغ» وزه کمان » ومادر» وشیر» ونوزاد» و شاهین ترازح میله یا چوبی که 
دوکفه ترازوبه دوسرآن آویزان( زرقان )است . 


واژه «بوغ » . تلفظ های گوناگون پیدا کرده » که ازجمله « +۱۷۷ » و « جفت 
» و « جوت » و « یوش » وجوغ » و « جوی < جوی آب- درکردی جوگه » 
هست . جوی آب » بوغ وجفت است » چون جوی . آمیزش « خاک با آب < تخم 
با آب » هست . ازاین رو ازهمبوسی آب وخاک » برکنارجوی ۰ سبزه ودرخت 
میروید . و « جونیدن وجستن وحتا جویدن » نیز همین « کشش به جفت شدن 
ویو غ شدن باهمست » . اینست که همه تخم ها وبذرها و دانه ها چهره ها » 
مانند همین خدا که « گلچهره » نام دارد » همه سرچشمه پثری وناگنجانی 
وسرشاری هستند . همه تخمه ها » ازخوشه « ارتای خوشه - ارتاخوشت- خدای 
ایران » افشانده وپراکنده شده اند . چنانچه دراوستا » تخم » معطعن ۰ عنم 
ععصصمدی حصیمع7 و[ نيزنامیده میشوند که همه پیشوند » 272۰712[ را 
دارند که همان «ریوغ یا اصل باهمی وجفتی » باشد » و یوس < 1/5 که تخم باشد 
»به معنای باهم متحد ویگانه شدن هم هست که به معنای « خوب » بکار برده 
میشود . باهم یگانه شدن » خوبیست . دردرون هرتخمی » اصل عشق ودوستی 
وجفتی هست . بدین علت همه واژه های « تخم وبزر ودانه< دوانف» » بیان آن 
هستند که یوغ ویا « اصل جفتی وباهمی » هستند » و اصل پری وسرشاری و 
آفرینندگی و روشنی وشادی میباشند . ازاين رو نیز اين رنخدائی که سراپا ی 
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وجودش خندانست » «گل چهره » نامیده میشود . خنده ؛ سرشاری و زندگی بخشی 
و دهش وجودی اورا ابرازمیکند . همه کار های او « خنده هستی » اوست . 


«چهره » » تنها به معنای صورت وروی و آشکار و روشن ومعلوم وبدیهی نیست 
» بلکه به معنای تخم ودانه و بذر 9227-01 ) و به معنای « اصل » نیز هست. 
چهریهحوزیوزن به معنای طبیعی وجبلی وذاتی وفطری هست. این دومعنا » 
دورویه یک پدیده اند . تخمی که مبدء و بُن واصل تاریک و نهفته است . 
دراترناگنجانی و پُری » می چهرد و صورت می يابد وروشن میگردد وآشکار 
میشود . این را « اشه » » شفافیت یا پاکی » یا «راستی » میگفتند . اشه » اینهمانی 
درون با برونست . ازاین رو نام این خدا » اشه واهیشتا < هو2-7وج بود 
که اهل فارس اورا « ارتا وه خوشت- ارتای خوشه به » مینامید که خوشه همه 
« تخم ها < چیتره ها » بود ( نام دیگرش < چهرآزاد چیترآکات بود ) . تخم 
های این ارتا » که « اند» و« یورت< ورت » و ارتا « نیز نامیده میشوند » 
نخستین عنصر در هرتنی (< ز هدانی ) افشانده وکاشته و «هشته- واهشته » و « 
گنج حجی+ بون وبا » در هرزهدانی ( بون-7۵0-010)میشود ۰ ولی این 
گنج مخفی ۰ « ناگنجیدنی درهرزهدانی وهرتنی هست ۰ چون اصل پثری 
وسرشاری و عشق ودهش ( ۱۷20-007 ) هست . وآنچه اصل پثری وسرشاری 
وناگنجیدنی هست ‏ طبعا لبریزو سرازیرو بازوگشوده و زائیده میشود که « دهش 
یا رادی » باشد . 


آنچه ناگنجیدنی درتخم است . تخم را میشکافد ومیگشاید و خندان میشود . 
جوانمردی » خندیدن سر اسر هستی است که « جی » که « ارت » که « اخو-2()۷ 
» درآن هست . زائیدن » رونیدن » جوشیدن » روشن شدن ۰ خندیدنست . فرهنگ 
ايران » براين سراندیشه نهاده شده بود که زائیدن » که هستی یافتن درگیتی باشد » 
خندیدن وشادیست . زندگی درگیتی» با خندیدن » آغازمیشود . او ازسرشاری خنده 
هست که میگرید. کودک درزائیدن از درد زه نمی گرید » بلکه ازشادی وخنده 
فراوان هستی یافتن » میگرید . پیدایش آتش جان ( ارتا < فری - اخو ) از تن ( 
< زهدان ) » خندیدنست . اندیشه وگفتاروکردارو مهرورزی » خنده. جان هستند . 
جان انسان» درپیدایش احساسات و عواطف نیک وزیبایش ۰ درکارها وگفتارها 
واندیشه های نیکش می خندند و زندگی میبخشد ( 1-۷202) » رادی وجوانمردی 
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میکند » « زندگی میکند » . زندگی » زندگی بخشی » یا دهش زندگیست . جی- 
که خرّم ( بیدخت » زهره < پریزاد) باشد» خنده خدای ارنا ( شاه پریان ) هست . 
تو آن ماهی که درگردون نگنجی 
تو آن آبی که درجیحون نگنجی 
تو آن « دزی » که از« دریا » » فزونی 
تو آن کوهی که درهامون نگنجی 
چه خوانم من فسون » ای شاه پریان ( سیمرغ - ابلیس قرآن) 
که تو در شيشه وافسون نکنجی 
« انار» نیز » نماد این خدای ایران بود » که درواقع همان « نار» باشد و هم به 
معنای « زن < 8111» وهم به معنای «نی » ( ماهوان ) » و هم در عربی به 
معنای « آتش » است » وخنده اين انار زنخدا » خرّم ‏ یا خدای زندگی وعشق 

وموسیقی و« شیر ح ژد < جد » میباشد. 


انارکه پثر از دانه های شیرین هست. درخویش نمیگنجد» ازاین رو همه هستی 
اش ازهم میشکافد ومیگشاید و میخندد و شاد میشود » تا گوهرنهفته درتن خود را 
آشکارسازد ( می چهرد ) و میزاید » و انسان که نخسنتین عنصر يا « آتش جانش 
» این « ارتا يا فری يا فرن » هست . ناگنجا درتنش هست » می یازد 
وسربرمیافرازد و از ذوق میشکافد ودرکرداروگفتاروانديشه ها نیکش » میخندد . 
انسان » زهدان آبستن ازتخم خداست ۰ ودرخود نمیگنجد .ازاین رو رادی 
وجوانمردی و دهش . لبریزی جان اوازتنش هست . 
همچون انار خندان » عالم نمود دندان 
درخویش » می نگجد » ازخویشتن » برآرش 
به طرب » هزار چندان » که بوند عیش مندان 
به میان باغ خندان » مثل انار باشی 


مرا چو مست کنی » زین شجر برارم سر 
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به خنده دل بنمایم به خلق » همچو انار 
ارتا که درنیمه شب ( گاه آبادیان ) آبستن شده است » در بامداد » میخندد . در 
خرّم » زنخدای عشق و شیر( ژدحجدح جی ) ورامشگری وزندکی 1[ 
10 زاده میشود (بامدادح وام + داته ) و این خنده سیمرع يا شاه پریان » 
جام باده یا صبوحی به هرانسانی میدهد تا بنوشد و تخم وجودش با هنجش وجفت 
شوی با این باده » سرشاری وغنای خود را بنماید و انارخندان شود : 

کسیکه باده خورد بامداد از این ساقی 

خمار چشم خوشش بین و فهم کن باقی 

بناشتاب » سعادت مرا رسید » شتاب 

چنانکه کعبه بیامد به نزد « آفاقی « 

بياکه دولت نو یافت از تو بخت جوان 

بیا که خلعت نو یافت از تو مشتاقی 
چگونه خنده بپوشم » انار خندانم 
نبات و قند نتاند نمو د : سمَاقی 

تخم وجود انسان ( مردم < مر+ تخم ) از شیر ابه وباده خدا » میشکوفد و پلری 
وغنایش را مینماید و میخندد . 
خوب دیده مشود که جوانمردی» دادن بخشی از ملک وثروت و داشته های 
خود » به این و آن نیست » بلکه کشف غنا وسرشاری و پُری وهمین « ون ۷28 
يا بون » و جوشان کردن انست. طبیعت وگوهرجان »این لبریزی یا « فرا ریزی 
» درآغاز هست . اینست که به نخست وابتدا « فراتوم < 00]-» میگویند . « 
فرا روئیدن ازپری تخم عمویحووم]» ۰ آغاز هست . اولویت »طنجصهم]-۵ 
است. آ-غاز» هميشه با « فراریختن » فراروئیدن » » سرشارولبریزشدن از تخم یا 


اززهدان » است . اینست که مبدء جهان یا مبدء واصل را بطورکلی «ر فراکان 
حوو۳2-1] » میگفتند » چون « کان » که همان « کانیا <- کانا- گانیا- گان » 


باشد هم معنای «نی » وهم معنای « دختر» داشت » چون «نی» با « ز هدان 
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زاينده » اینهمانی داده میشد . آغاز( آ- غاز- آ- گاس - آ- کاس یا کاز» کازوگاس 
» نی میباشد ) » سرریزشدن ازنای یا زهدان ازسرشاری هست ( البته واژه غنای 
عربی نیز به همین واژه کانا بازمیگردد ) . ازاین رو به آغازکردن يا بنای کاری 
را نهادن ووازطمورمی22-1 میگفتند . 
اینست که نخستین صفت گوهرهرجانی ۰ اين دهش ولبریزی است . ازاين رو دیده 
میشود که در مینوی خرد ( ترجمه تفضلی» بخش 3 و بخش 36 ) مهمترین کارنیک 
یا نخستین کارنیک » رادی وبخشندگی و دومین کار راستی وسومین کار« 
گاهنبار شش جشن آفرینش شش بخش جهان زندگی یا جش زايش ابروآب وزمین 
وگیاه وجانورو انسان » ازشش تخم » شمرده میشود » واین سه » رویه های همان 
« دهش ولبریزی وجوشش از پثری » میباشند . با آنکه کتاب مینوی خرد » متنی 
است که کوشیده شده است با یزدانشناسی زرتشتی » سازگارساخته شود » ولی رد 
پای فرهنگ ارتائی درآن باقی مانده است . درست » مهمترین و نخستین کارنیک 
» ایمان آوردن و « بستن میثاق وعهد اطاعت کردن ازخواست اهورا مزدا یا الّه 
» نیست . هر ایمانی » ۰ انکار ونفی این « غنای وجودی » هست . که بیان » 
قائم به ذدات خود بودن » سرچشمه و اصل ومبدء بودن خود هست . 
اینست که گوهر جوانمردی » شناخت این پثری وسرشاری نهاد خود » یا « 
سرچشمه زاینده بودن خود » اصالت خود » هست . که به کلی با « ایمان به هر 
پیامبری يا واسطه ای يا آموزه ای » » درتضاد است . عرفان » این سرانديشه « 
جوانمردی » را که شناخت خود » به عنوان ( کردار) سرچشمه و اصل غنا باشد 
» علیر غم سلطه اسلام » نگاه داشت . 

تو هرچه هستی میباش » یک سخن بشنو 

اگرچه میوه حکمت ۰ بسی بچیدستی 


حدیث جان تو است ‏ این و گفت من چوصداست 
اکرتو شیخ شیوخی و کر مرید ستی 
تو خویش درد گمان برده ای » تو » درمانی 


تو خویش قفل گمان برده ای » کلید ستی 
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اگرزوصف تو دزدم » تو « شحنه عقلی » 
وکر تمام بگویم » ابا یزیدستی 


بایزید » سبکشده واژه « وای ایزد » است که سیمر غ واصل عشق و پیوند دادن 


دریغ ازتو » که در آرزوی غیری تو 
جمال خویش . ندیدی » که بی ندیدستی 


مسئله بنیادی زندگی ۰ آنست که انسان » اين غنا وسرچشمگی خود را درخود 
کشف کند » و دریابد که در او نیروئی هست که برای همه چیزها درجهان ارزش 
میگیرد و یا به همه چیزها ارزش میدهد. این نیروی ضمیر اوهست که نقش بند 


تو کتی دراین ضمیرم » که فزونتر از جهانی 
تو که نکته جهانی » زچه نکته می جهانی ؟ 
تو کدام ومن کدامم » تو چه نام ومن چه نامم 
توچه دانه » من چه دامم ؟ که نه اینی ونه آنی 
تو » قلم بدست داری و جهان چو نقش » پیشت 
صفتیش می نگاری » صفتیش میستانی 
مسئله انسان » یافتن این سرچشمگی وغنا وسرشاری خود هست که اصل خنده و 


مستی ازشادی ورقص ودهش وزندگی بخشی به دیگران و طبیعت ( جوانمردی) 
است » نه ایمان آوردن به آموزه ای و طفیل آن شدن . 


رقصان شو ای قراضه » کز اصل ‏ « اصل کانی » 
جویای هرچه هستی » میدان که عین آنی 
با جویای کان شدن » انسان » کان ومبدء واصل میشود 


خورشید رو نماید » وز ذره » رقص خواهد 
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آن به که رقص آری ۰ دامن همی کشانی 
روزی کنارگیری » ای ذره » آفتابی 
ری یراق تهادو رن تک تیان 
مستله زندگی » دنبال ایمان آوردن به اين آموزه وآن پیشوا» رفتن نیست ‏ بلکه 
جستجوی کان وسرچشمه زاینده کردن درخود هست . 


هستی- ۰027201 پنری و سرشاری است 
جوان <- 2720[ <- ۲۷۷20 گوهر پروسرشاردارد 
پُروکمال وتمام < »02720021 


زندگی. با پری وسرشاری کاردارد-71-۷72002101 


فرهنگ ایران » درجهان هستی و زندگی وجوانی » پثری وسرشاری را می یافت 
. چیزی « هست » ۰ که غنی وپروسرشاراست . زندگی » پری وسرشاریست . 
جوانی » پری وسرشاریست » و آنچه پروسرشارهست . لبریزاست » طبیعتش « 
« دهش ورادی و جوانمردی » است ۰ و پری وسرشاری ‏ درفرهنگ ایران » 
مفهوم « کمال » را مشخص میساخت . نقص وعدم . فقدان پری وسرشاریست . 
این تجربه پری وسرشاری وغنای گیتی وزندگی درگیتی و هستی درگیتی » 
گرانیگاه جهان بینی و فلسفه زندگی ایرانی در گیتی هست . 

اصطلاح «ون + ونه+ وان » » مفهوم « کلیدی » درجهان اندیشی ایرانست که 
باید بهتر آنرا شناخت . این واژه ها » اصطلاحات « یک بعدی » فلسفی نیستند که 
فقط یک معنا داشته باشند » و دریک معنایگی » « روشن وواضح » باشند . 
اصطلاح فلسفی » برای « روشن بودن » ۰ هراصطلاحی را با یک معنا » گره 
میزند » و دیوار دور آن میکشد که کاملا از مفاهیم دیگرء بریده باشد . ولی واژه 
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ها ثی که در زبان روئیده اند ( وخشیده اند ) » تصاویری هستند که چهره های 
گوناگون ورویه های گوناگون ( مفاهیم گوناگون ) به هم چسبیده دارند . طبعا 
اصطلاح « ون + ونه + وان» نیز که در « زندگی » و در« جوان » و در« 
هستی » و در« کمال » و در« رنگین کمان »  ....‏ میاید» برآیندهای چسبیده به 
هم_گوناگون دارند . ازاین رو مفاهیمی مانند « زندگی » و « جوانی » و« هستی 
» و «کمال » .... تنها یک معنا را نمیدهند که ایرانشناسان درکتابهای لغتشان 
» بیشتر برای انطباق داشتن با یزدانشناسی زرتشتی» معنای مشخص وتنگی از آنها 
گرفته اند . 

درسانسکریت ‏ دیده میشود که ۷721 به معنای عشق و چوب هست و ( ۷2208 
وانه » به معنای جنگل انبوه 2- چوب 3- فراوان ( فرا+ وان که پری وسرشاری 
وبسیاری باشد ) و4- آب و 5- مشتاق وخواهان میباشد . درتبری به چوب ‏ الوار( 
اآل+ ور» میگویند که به معنای « زهدان یا سینه وپستان آل» زنخدای زایمان است 
. ال در البرز» همان « ال + برزه » یا ال بلند ومتعالیست که به معنای کوه سیمر غ 
میباشد . دربندهش ( بخش نهم ) » مشی ومشیانه با کشف آهن وساختن اره یا تیغ 
نخستین بار» درخت را می برند و با بریدن چوب یا درخت » ستیزوکین ورشک 
میان آنها پیدایش می یابد . به عبارت دیگرء درخت وچوب ۰ اصل مهروسرشاری 
است » وبا بریدن آن » ستیزندگی وپرخاش وخشم وکینه پیدایش می یابد . 

اینست که پسوند « ون یا وان » » همه اين برآیندهارا » باخود نا آگاهانه حمل 
میکند ‏ هنگامی که « جی+ ونه < 17202[ » گفته میشود که در واژه « زندگی < 
271-1» آمده است » ودر سانسکریت به معنای « زندگی بخش زنده کننده 
« است و صفت بادو آفتاب « است وبه آب و شیرو مغزاستخوان » واورادی که 
موجب حیات بخشی است نیز گفته میشود » میتوان همه اين بر آیندهارا دید . پیشوند 
» جیوح ۷[ در« جیونه» » نه تنها به معنای زندگی وموجود وخونست » بلکه به 
معنای « اصل زندگی » نیز هست. این اصل حیات هست که پروسرشاراست » 
که عشق است ‏ که آب ( شیره وجوهرچیز هاح حقیقت ) است . 


جیون (1+7720[-1۷2-۷20[ < 1۷720[ ) که به معنای « زنده » است » درواقع به 
معنای « اصل زندگی و «جی - خرّم » هست که پثر وسرشارست ‏ که عشق 
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جی » به معنای « جد ژد » شیرابه چسبنده گیاهانست » و همان واژه ایست که 
اصطلاح «ر خجسته » از آن ساخته شده است . 


این معانی » سایه وارء دنبال واژه «زنده » و « زندگی » میروند » و مانند سایه 
به آن چسبیده اند . اين برآیندها نیز » هرچند از جنبشهای دینی دیگر» سپس حذف 
شده باشند » ولی هميشه درضمیرزبان » حضور دارند » و هم گاهگاه » به طور 
آذرخشی خود را می نمایند» وهم در گویشهای دیگر» دست نخورده باقی میمانند 
. چنانچه درکردی » جی . به معنای « مادرح شیردهنده » مادر- مطر- آب » 
هست 


نخستین عنصر هستی انسان » « اخو (» هست که در یزدانشناسی زرتشتی 
جزو پنج نیروی ضمیرانسان بشمار میایند » ولی درواقع » خودش ۰ اصل وبن 
انسان وچهارنیروی دیگرهست . چون این عنصربنیادی زندگی است » پروسرشار 
است که ماهیت « کمال » دارد » و ازاین رو « ازخود. هست » وقائم به ذ ات 
شمرده ميشود. ازاین رو هست که « اخو » به معنای «,سرور» و« خدایگان»است 
. هرانسانی » دراثر این اخو » آزاد ومستقل است » و حق « ازخود بودن » را 
دارد . این اخو-رج . معانی « زندگی و اصل حیات و وجود » را دارد و 
همچنین به معنای « شعور ووجدان » و همچنین به معنای « اراده وپشتکار» است 
به عبارت دیگر » « اخو7رج » » « اخو+ووع7 وان - اخوانع7(ع-< » است 
. واژه «خوان  »‏ که همان « اخوان » باشد » به معنای « گستره پثری وسرشاری 
زندگی و عشق و اشتیاق وحقیقت » میباشد . ازاین رو به «سفره وسینی » » خوان 
گفته میشود . ازاین رو نیز به سیررستم درمراحل گوناگون » برای یافتن توتیای 
چشم » « هفت خوان » گفته میشود . « اخو-7رج» یا اصل زندگی یا وجود » 
پروسرشاروغنی هست (۷220 ) . هر« خوانی » ۰ گستره ری ولبریزی هست . 
آزمایش یا سلوک وسیر زندگی نیز» هميشه با « پثری امکانات وگوناگونی و چند 
راهی » کاردارد » نه با « یک معنانی ویکنواختی ویک رنگی ویکراهی » . 

براين پایه بود که به جهان ودنیا » اخوان-ورعع7ج گفته میشود . آنچه جهانی 
ودنیوی ۷22011:است » پُروسرشاروغنی است » و پری وسرشاری . با 
تاریکی وگمشدگی و جستجو و آزمایش » وهمچنین با خنده وشادی ومستی ورقص 
کاردارد . کشورهاتی که درآن فرهنگ زنخدانی رواج داشت ( که ازجمله ایران 


18. 1 )2020(, 5 30 


وعربستان وتوران و ... باشند ) به اين گستره یا خوان. پهناور » خونیروس 
حوو روج گفته میشد که « خوان + راته » » خوان ارتا <- خوان سیمرغ 
میباشد . همچنین گوهرآسمان که پیشوند « آس < سنگ - عشق واتحاد وآمیزش 
» ساخته شده » خماهن < 22920 -7221 بود که سپس معانی تحریفی بدان داده 
اند » و مبنای معانی « خماهن » در کتابهای لغت است . وآنچه امروزه « اهورا 
» گفته میشود و به « سرور» ترجمه میگردد » « اخورا < 27-72 » » وهمین 
« اخو 7ج و اخوان20۷7220 220۷7-۷21 » بوده است. چنانچه «ر اخو 
» نیز همان معنای «سرور » را دارد که « اهورا » وهمان « ارتای خوشه » 
بوده است » چون « خوشه < اخو+ شه < اخو+ سه » میباشد که سه جفت تخمند 
( خوشه پروین < ششک ) » و درسغدی » به عدد شش » اخوشه میگویند . این 
برآیندهای « ون - وان » که عشق و پنری وسرشاری وطبیعت گیاهی وشیرابه 
يا جد باشد درآن میماند » هرچند هم درمتون » یکسویه ویک معنایه بکار برده شود 
. اساسا نیرومندی ونفوذ وبقای یک فلسفه وآموزه و مذهب ‏ در معانی آشکارو 
روشن اصطلاحات کلیدی آنها نیست ۰ بلکه در معانی نهفته وسایه گونه 
اصطلاحات آنهاست که ناخواسته ونادیده » دنباله داراصطلاحات هستند » وهرگاه 
آنها درپیدایش انديشه های نوین » دچارشکست شدند ء آن معانی سایه ای خود را 
بسیج میسازند » برغم انکه آن معانی سایه ای » برضد معانی روشن واشکار 
اصطلاحات آنهاست . بدینسان دردرازای زمان » ملغمه ای ازاین دوبخش 
متضادشان پیدايش می یابد » ومکاتب ومذاهب و عقایدی به وجود میایند که نه این 
ونه آنند . ولی هم این وهم آنند و بدینسان » خود را درتاریخ واجتماع » بقا می 
بخشند . بدینسان « اخوح ۷رع» که تخم یا عنصربنیادی جان انسانست» تخمی از « 
یه ار تیا تام وهای اروت شدای ان ات که با اتمه رن 
ناسا زگاربود . 


زرتشت . اندیشه « خوشه بودن خدا » را رد وطرد ونفی کرد. مجموعه تخم های 
مردمان ( مردم < مر + تخم < نخم سیمر ع ) » ارتای خوشه نیست . اهورامزدا ی 
هخامنشیها و خانواده سام وزال ۰ ارتای خوشه درز هدان هلال ماه ( مَز+ داه ) 
بود » وانسانها » تخمها ازز هدان هلال( ال + آل ) ماه » یا فرزندان سیمر غ بودند. 
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درسغدی به عدد شش » اطورا(6) » اخو+ شه گفته میشود . شه » همان سه هست 
. اخوشه » یعنی سه (جفت) تخم. دراوستا به تخم ونطفه ول روط گفته میشود . 
ودر دیگوری 


00 و 0595611501 جنوبی به شش اآخ- سس گفته میشود که به معنای « 
شش اخوحووو-وطاج »هست . «رسس < 925 » همان « شش » است . دراوستا 
به شش < 1۳50-۷725 گفته میشود که به معنای شش تخم ونطفه است . واژه شش 
نیز که همان «سه + سه < سس < شش » باشد » به معنای دوسه باهمست , 
ازسنجش این شناختها میتوان آشکارا دید که واژه خوشه » « اخو + سس » یا « 
اخو + شش » بوده است . آفرینش برای آنها » اقتران « خوشه ارتا یا پروین » با 
هلال ماه ( مز+ داه < زنخدا ماه ) بوده است . البته ماه پثرء در اثروجود اين تخمها 
, اصل روشنی وبینانی شمرده میشد . اساسا نام ماه بنا بر هزوازش « بینا » است 


آزاین رو نیز هست که زرتشتیها » اهورا » را به « سرور » ومزدا را به« بینا 
ودانا» ترجمه میکنند . خواه ناخواه » آفرینش جهان با ماه پر 61600-08012 
سرچشمه میگرفت . آفرینش از« پری وسرشاری_خوشه درزهدان ماه » 
این ها » ازمتون اوستائی و پهلوی که زیر نظز موبدان زرتشتی پاکسازی ميشده 
است ( مانند کاری که آخوندها امروزه درپیش چشم همه میکنند ) » حذف و تاریک 
ومسخ شده است . آنگاه برپایه چنین متونی » ایرانشناسان » کتابهای لغت خودرا 
نوشته اند » و ازاین دید تنگ موبدی » فرهنگ ایران را دیده اند » و لی آثارشان » 
بنام کارهای علمی » اساس کار ایرانشناسان ایرانی شده است » و آنها چنین می 
پندارند که علم » شناخت مقدس نهانیست ‏ ولی نمیدانند که « علم » »روش شناخت 
» وطبعا تجدید نو به نو شناخت در رد کردن و تصحیح کردن و گشودن دیدگاه 
تازه درشناخت است , نه مانند کتب مقدسه » حرف نهائی وعلم پا دانش مطلق 
آخر . 

درست « سرانسان » » بارها درشاهنامه » اینهمانی با « ماه گرد حماه ثُر» برفراز 
سرو. داده شده است . ونام سروکوهی » اردوج ( تخم ارتا ) وپیرو ( خوشه پر 
وین < ارتای خوشه ) نیز هست . ومغز که دراصل « مز+ گا » میباشد » خانه « 
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ماه پر » میباشد . به عبارت دیگر» مغزانسان » سرچشمه بینش وروشنائی است . 
هم خودش از تخمهای پثر ش » روشن میکند و هم با چشمان خودش می بیند ( نه 
باز به ری وسرشاری وغنای هستی انسان » بازمیگردد . چنانچه دیده شد » 
سرچشمه گرفتن آفرینش ازماه پر» معنای « دهشیء رادی » جوانمردی ولبریزی 
وسرشاری » دارد . انسان » دهش هستی خود خدا هست » تخم و اخوی او هست ۰ 
نه مخلوق و عبد وصنع 

او. اين آفرینش ازپری وسرشاری و ازعشق » در تصویر« سیمرغ به شکل 
خوشه » برفراز « درخت همه تخمه يا بس تخمه » پیکرمی یابد . مر غ ازاین رو 
« قوش » نامیده میشود » چون « غوشای » ۰ همان « خوشه » است . نامهای این 
درخت» 

ون هرویسپ تخمه و 2- ون بس تخمه و3- ون جوت بیش است . درهمان واژه 
«ر ون » نه تنها معنای « درخت وچوب » هست . بلکه « پری وسرشاری 
وفراوانی » و « عشق » نیز هست . این درخت زندگی » خوشه « همه < هرویسپ 
» تخمه ها » یعنی همه جانهاست . نه چنانکه یزدانشناسی زرتشتی آنرا به تخمه 
بسیاری ازگیاهان یا گیاهان » به معنای تنگ آن میکاهد . این درخت » دوسر دارد 
» یا به عبارت دیگر» « یوغ < همزاد < ویس یا بیس » » یا اصل عشق ودوستی 
وهمسری است » چون برفرازش « خوشه وتخم همه جانهاست » ودربنش که 
دریاست » ریشه هاپش . کانالها وناوها پا قناتهانی هستند که به همه دنیا کشیده 
میشوند و تخمهائی را که سیمرغ ( امروح افشاننده + چمرو < پراکنده ) میافشاند 
ودرگیتی میپراکند » آبیاری میکند . به عبارت دیگر» هم تخم وهم آب » باهم 
در اصل هست » و درسراسرگیتی » همه تخمهای او بازبا آب او متصلند و همه « 
یوج ویوع وجفت » هستند . 

ازاین رو صفت این « ون همه تخمه » » « هو - بیس و[مان 0-915» هست . 
چنانچه آمد » یکی ازنام های اين درخت زندگی » که اصل آفریننده زندگی 
درگیتیست » « ون جود بیش » است . یزدانشناسی زرتشتی این نام را چنین ترجمه 
میکند که « درخت دور دارنده غم یا گزند » . ازآنجا که آموزه زرتشت » هم 
برضد واژه « جوت- جود » بود و هم برضد واژه « بیس< ویس < ویش- بیش 
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» میباشد » چون این هردو واژه » به معنای جفت وهمزاد ودوسر( دوبن جفت ) 
میباشند » میکوشد این دواژه را به گونه های مختلف تحریف کند وتغییر معنا بدهد 
» ودرست همین معانی تحریفی » درکتابهای لغت علمی » ضبط شده اند . درست 
همان «جوت » را که دراصلش ۰ جفت ویو غ هست ءتحول به واژه « جندا 6 داده 
اند . آنچه وصل ودوستی وعشق است ‏ تبدیل به « جدائی و دوری وغیر» شده 
است . این واژه بدین معنا درکتابهای لغت جا افتاده و کتابهای «ر اهل علم » شده 
است . «وّن جوت بیش » به معنأی درخت دوبن جفت هميشه جوان و هميشه بهار» 
است . چنانچه در برهان قاطع دیده میشود که گلی که « بیش بهار» نامیده میشود 
» درگیلان » هميشه جوان و درعربی « حی العالم » نامیده میشود . اين گل در « 
مفاتیح العلوم » همان گل بستان افروز است که گل « ارتا فرورد < فروردین -< 
سیمر غ » باشد وگلهای همیشه بهار به چند گل اطلاق میشود: هميشه جوان » کحلاء 
» خیری زرد » مرجون » اقحوان » آذریون» دائم الحیات . کحلاء » به مرزنگوش 
نیز گفته میشود که گل ارتای خوشه ( اردیبهشت ) است. و نام دیگرش « عین 
الهدهد چشم هدهدح چشم هوتوتک یا نای به < ارتا » هست » و خیری زرد » 
گل خرّم » خدای عشق و دختر ارتا هست . همه جانها وزندگان درگیتی » « 
همآغوشی و آمیزش تخمها وآبهای اين وّن » هستند » آزاین رو نیزهست که 
درسانسکریت «وانه » معنای « آب » هم دارد» چون «وّن » » عشق تخم با آب 
است » یوج ویوس و یوغ ودوسرو» دوبن با همست » ازاین رو نیز اصل آفریننده 
وهميشه پلروسرشار و هميشه راد وجوانمرد و اصل دهش ‏ و همیشه بهارو هميشه 
جوان و « جاودان » هستند . واژه « جاوحوع7[ » که پیشوند واژه « جاودان » 
میباشد » درسانسکریت به معنای « یو غ- جفت- انباز » هست . درگزیده های 
زاداسپرم » بخش 35 » سخن از« ایرج. ون جد بیش » میرود که نشان میدهد » 
ایرج همان ارتا وهمان « درخت همه تخمه يا ون هست» وسپس کوشیده میشود 
که اصل جفتی که از زرتشت رد شده بود ۰ به شکل دیگری عبارت بندی شود و 
ازسربه گونه ای دیگر پذیرفته شود . ازاین رو هفت امشاسپند» دوازده بخش 
میشوند . مفهوم « دوبخشی » » جانشین مفهوم «ر جفت < یو غ » میشود . اهور امزدا 
وبهمن و اردیبهشت و شهریورو آرمنتی » گوهر دوبخشی دارند » یعنی « 
گوهرجفتی ویوغی » دارند . دراینجا دوبخشی » دو ویژگی متمم هم میگردند تا 
جانشین اصل یوغ بشوند . مثلا بهمن » هم نیکی وهم اندیشه یا « نیک اندیشی» 
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است . مثلا آرمنتی 1-افزونی و 2- درست اندیشی است . اینها تحول سراندیشه « 
جفتی یا یوغی» » دریزدانشناسی زرتشتی است » ولی درباره « خردادو امرداد » 
که باهم یوغند » اين مفهوم جفتی » به معنای اصلیش چهره میگشاید ومیأید که « 
خرداد وامرداد » که برای بیمرگی » جفتی هستند - «جاودانگی» و «زورفرشگرد 
کرداری» . به این دو آفریده شده است ». ودرروایات فارسی دیده میشود که خرداد 
, خدای غله ( یورتاک ) هست و ماه خرداد » ماه درو« جو » هست . یورتاک 
» که غله باشد » مرکب از دوبخش «یورت + آگ » هست . نام اردیبهشت ‏ -10 
1و۷ ودرهزوارش «ر اندوهشت » نیزهست . یورت + آگ به معنای تخم 
وخوشه ارتا . غلات » همگوهربا خدای اپرانند .ازاین جا میتوان ريشه واژه « 
جاودانه271-182001[ » را شناخت که اساسا به معنای « ازنو روئیدن تخم جو 
وسایر غلات » کار داشته است . درخرداد وامرداد » اب وتخم باهم جفت هستند. 
این عشق میان خرداد وامرداد هست که فرشگرد وجاودانگی ( ازنو روئیدن 
وجوانه زدنجو ) و « هميشه جوانی » را میآفریند . بدین علت بود که « سبزه 
جوء یا جو جوانه زده » در مراسم جشن نوروزی ‏ اهمیت فراوان داشت » وشاه 
درمقابل آن بیشترمیایستاد ( این بحث » درگفتاربعدی که درباره « مه ردایتی -< 
جوانمردی » و نان وعشق » هست . دنبال خواهد شد ). 


از آنچه درپیش آمد » میتوان ريشه آئین, « جوانمردی یا رادی » رادر همان تجربه 
ای که ایرانیان از « زندگی < جی یا جی+ وندک » و از « جوانی » داشتند » 
یافت . درمفهوم « زندگی که زی وندک < جی+ وندک 71-۷7200217 » باشد و 
درمفهوم « جوان » که در پهلوی « طع۷-» و دراوستا « طوب» است و 
در هزوارش « جوتان< 20ادا[» است » میتوان بخوبی بازیافت که « «ا[حا» و 
« جوت < یوغ » و (« 72[ » در (« ۲۷20-۷720 ۷2» است دید که هرسه دارای 
پیشوند «یوغ < جو- یو » هستند . هنوز درکردی به « جوی » » « جوگه » 
میگوید که همان « یوغ < جوغ » باشد. معرب واژه « جوت» » همان واژه « 
جود » هست ؛ که همان سرشاری و لبریزی وجود است که به « دهش وبخشش 
وسخا وکرم » میانجامد . ودرسانسکریت « 72[ به معنای یو ع میباشد . اینست 
که هم واژه «رجی + وانه » و هم واژر جی + وندک » وندک - که درلغت نامه 
ها به معنای پر وکامل است » و هم واژه « جوان -۷20 + از » دارای گستره 
ای پهناور ازمعنا هستند که در« معنای یکسویه وتنگ » که به اين واژه داده ميشده 
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است » یافت نمیشود . معنای « سرچشمه آفرینندگی از باهمی وجفتی ودوستی » 
از« جی < یو جو » حذف میشود . هرچند که دربالا برخی ازمعانی «ون » 
وانه » وان » درسانسکریت ودراوستا شمرده شد » ولی آنها حاوی چند معنای 
دیگرنیزهستند که به شناخت این فرهنگ و آئین جوانمردی یاری میدهند . 


« وانه حهوهع۷7 » درسانسکریت هم به معنای « حصیر بافته » و هم به معنای « 
بافتن و عمل دوختن » و هم به معنای « دستگاه بافندگی » است . باید درنظرداشت 
که « هستی-ز/ع0 » درفرهنگ ایران » معنای به هم بافته ( یعنی عشق ) را 
دارد . « به هم بافتن » » ویا تاروپود شدن » معنای « عشق و دوستی » را دارد » 
ودرست شیر پستان مادر » و آب زهدان ( آبگاه ) مادر» شیرابه هانی هستند که 
تبدیل به رشته ها وتاروپود شده و « هستی » را مانند جامه به هم می بافند . 


« عطاه» که از واژه « ایح باهم نگاهداشتن » میباشد» و« 02» « 
۵-/01/۵-۷۷» به معنای « دوتا باهم » ساخته شده » وهمان واژه « یو 
۷ هست به معنای « بافته » است و همچنین به « بافته » » « ع-00» 
گفته میشده است و « دین- 12002» هم زهدان است وهم به معنای « خوده یا 
خودی خود هرانسانی » است . یکی ازپنج نیروی ضمیر انسان که « دین » نام 
دارد » و خودی خود انسان میباشد اصل بهم بافنده » یا باهم ترکیب کننده » و 
آفریننده« مهرو عشق ودوستی » است . واین مفهوم دین » هیچ ربطی با مفهوم « 
دین » به معنای آموزه یادگرفتنی » نزد زرتشت » وهیچ ربطی با مفهوم « دین » 
در اسلام ندارد » بلکه بیان خودی خود انسانست که سرچشمه واصل زاینده ای 
هست که میتواند درگیتی واجتماع » عشق ومهر ودوستی بیافریند . ازاين رو پسوند 
« وانه حعصوع7 » درواژه « جوان » » ودر واژه « زندگی < جی + ونه » » 
کارگاه بافندگی و به هم دوختن پدیده ها وتجربه ها و انسانها و اندیشه هاست . 
ازاین رو نیزبود که درسانسکریت , نام جمشید ( ۷7۵02) » که نخستین انسان و 
بن همه انسانها درفرهنگ ارتائیست » « وانه < 0ع۷2» بود » چون « جم <- 
ییمه » به معنای « تواءمان یا جفت یا یوغ » یعنی « سرجشمه آفریننده از عشق » 
هست . با این عشقست که جمشید » مدنیت و خوشزیستی ودیرزیستی را درگیتی 
میآفریند و گیتی را بی رشک وبی بیم میکند و درب دوزخ ( دذژ - اخو < زندگی 
در عذاب وتنگی و درد » را می بندد . زندگی انسان جمشیدی » از عشق به گیتی 
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و ازذوق به افریدن مدنیت و خوشزیستی درگیتی » جوشانست . جوانی وجوانمردی 
وزندگی و جاودانگی : همه از کشف سرچشمه بودن هستی انسان » آغازمبشود ۲ 


به خدا » جمال خود را » چو در آینه ببینی 
بت خویش » هم توباشی » به کسی گذر نداری 


شده ای غلام صورت . به مثال بت پرستان 


تو چو یوسفی » ولیکن » به درون نظر نداری 


اد ما >لا 
پیدایش, جهان, دوستی - 7 


درفرهنگ ابران» 
خداءنان وباده(آب وشیروروغن)است 


آرد < آرت - ارتاح سیمرغ 


نام آرد.کام است وکام نام زنخدای عشق. خرم (ژهره) است 
نام دیگرنان پکنداست. پگ+اند - تخم يا فرزند زنخدای عشق 
خدای مهر ایران » 
تخم (خوشه) وشیرابه ایست که 
تحول به «رنان» و «باده » می یابد 
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تا انسان. آنها را بخورد وبنوشد 
و با انسان » بيامیزد . مهر. آمیختنست . 


چرا خدای ایران 
جو و گندم وآردو خمیرو نان 
وآب جو(- فقاع) وباده انسانها میشود ؟ 


ع عا بل لا جله بل لاملا جل جله جله بل لا عله بل له له بل لا عله بل ما له ماه بل لا ما ما له باعل 


خدا. اصلی هست که ماده وجسم وتن وگیتی«ر میشود » 


هرجا سخن ازشادی میرود » سخن درباره شادی,خود هست واگرنیزمردمی 
بیندیشند » درباره شادی انسان بطورکلی میاندیشند » ولی فراتر ازاين دامنه » پدیده 
شادی را طرح نمیکنند . گویا شادی » فقط امتیاز انسانهاست . ولی درفرهنگ 
ایران » « شاد کردن زمین » نیز » مسئله بنیادیست . برای خوشزیستی ودیرزیستی 
» شاد بودن وشادکردن « زمین » » مسئله بنیادیست . اساسا » واژه « شاد کردن 
وشاد شدن» که « شادونیتن » میباشد » به معنای « پرستیدن < پرستاری کردن » 
است . پرستیدن » درفرهنگ ایران » تجلیل وتعظیم کردن نیست . پرستیدن » 
پرستاری کردن ازچیزی برای شاد کردنست . خدا یان » درفرهنگ ایران نیز » 
تعظیم کردنی نیستند » بلکه شاد کردنی هستند. در هرتعظیم واحترامی» ترس 
خدایان » جفت انسان هستند» و شادی . فقط درباهم شادشدن خدایان وانسان » 
ممکنست . شادی ‏ فقط باهم شاد شدن طبیعت وگیتی وجامعه و انسان » باهم امکان 
پذیراست . این اصلست که گرانیگاه « فلسفه اجتماعی وسیاسی واخلاقی» 
درفرهنگ ایرانست . 

شادی » اساسا به « جشن عروسی » گفته میشده است و « شاده » » نام « زنخدای 


عشق وزیبائی و موسیقی وزندگی » میباشد که « خرّم- بیدخت< جیح بگرام < 
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فزخ » باشد . چگونه میتوان خدا یان را که جفت ماهستند » بدینسان پرستید وشاد 
کرد ؟ خدای ایران » که « ارتا واهیشت. پا اشا واهیشت » باشد » خوشه تخم 
های زندگان وانسان ( ارتا < اشهووحوج < پورت ]07< اند 280) ست ۰ و 
پرستاری کردن ازتخمها » کاشتن ( هشتن ) آنها درزمین وپروردن آنهاست . خدا 
که ارتا واهیشت است » همچنین نطفه هائیست که درزهدان ها « هشته - واهشته 
» میشوند » که باید ازآن پرستاری کرد وآنهاراپرورد . درفرهنگ ايران » « تن 
هرانسانی » نیز ۰ بخشی از « زمین وجزو زمین» است . شاد کردن زمین » 
شادکردن تن و شادکردن زنخدا آرمنتی است که « فرّخ زاد » هم نامیده میشد» 
چون زاده «رفرّخ < زنخدای عشق » خرّم » بود . شاد کردن «تن » » که به معنای 
« زهدان یا اصل آفریننده » است » ناگزیر» بحث شاد کردن زمین » به طور کلی 
را طرح میکند . 

درفرهنگ ایران » شادی » مقوله « هم کامی » یا « باهم شاد بودن » وباهم شادشدن 
» یا به عبارت دیگرء همدیگررا پرستیدن ( ازهم دیگر پرستاری کردن ) بوده 
است . «زمین » » زن یا همسروجفت. جمشید » و با جمشید » بوغ وانباز( همآفرین 
) هست » زاین رو نیز» زمین » « جما » خوانده میشود . آنها باهم» دوقلوو همزاد 
«ییمه ‏ جم » هستند » وجمشید نیز وارونه ادعای یزدانشناسی زرتشتی » نخستین 
انسان » یا به عبارت دیگر » بُن هرانسانیست . جمشید » مرکب از« اتش جان- 
ارتا < اخوح فری» ور تن » است . آتش جان . ارتا » دانه ای ازخوشه 
سیمر غست » و تن » آرمئتی یا فرّخ زاد است و زهدانیست که اين ارتا یا فرن یا 
فری » درآن هشته شده است وباهم « یک تخم »هستند . هرانسان » هماغوشی » 
سیمر غ و آرمنتی» آسمان وزمین است . آسمان » جفت وانبازویوغ زمین است . نه 
حاکم بر زمین . 

با چنین تصویری ۰ انسان درفرهنگ ايران » درآن میاندیشید که چگونه باید « 
زمین را شاد کند » » یا به عبارتی دیگرء تن خود وتن دیگران و زمین را شاد کند 
» تا خودش هم شاد شود . زمین( تن ها ) وانسان » همدیگر را شاد میکنند . مسئله 
, حاکمیت وچیره شدن » برزمین وغلبه برتن ها وتن خود غلبه و طبیعت نیست » 
بلکه مسئله پرستاری کردن وشاد کردن گیتی وطبیعت وجانوران وانسانهای 
دیگراست . هرانسانی باید همه انسانها را » بدون تبعیض عفیدتی ونژادی وطبقاتی 
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وزبانی وجنسی ... چون تن یا زمین هستند » شاد کند » و ازآنها پرستاری کند . 
شاد کردن همه تن ها » که همه انسانها و همه جانداران و همه طبیعت وگیتی باشند 
» نخستین خویشکاری انسانست . پرستیدن خدایان » چنین شاد کردنیست . پس 
شادی » با پرستاری از تن ها » يا ازشادکردن چنین زمینی » آغازمیشود . اینست 
که در وندیداد » شاد کنندگان زمین را برمیشمارد . در فرگرد سوم بخش 3 پرسیده 
میشود « کیست چهارمین کسی که زمین را بیشتر از همه شاد میکند ؟ » و پاسخش 
اینست که « کسی است که هرچه بیشتر گندم و گیاه ودرختان میوه بکارد . کسی 
است که زمینهای خشک را آبیاری و زمینای تررا زه کشی کند . زمینی که دیر 
زمانی کشت نشده بماند و بذری برآن نیفشانند ؛ ناشادکام است . برزیگری را آرزو 
کند . همچون دوشبزه ای خوش اندام » که دیر زمانی بی فرزند مانده باشد و 
شوهرخوب آرزو کند - ازترجمه جلیل دوستخواه » . 

زمین دوشیزه است » وبرزیگر» شوهر . واژه شوهر دراوستا » دراصل « 
2و1 » که در اصل به معنای « تخم » است تبدیل به واژه شوی( ۲وباوو- 
٩0-1‏ ) شده است . انسان وزمین » همسرهم وباهم انباز( همبغ < 
همآفرین ) ویوغ و جفت و باهم صمیمی ودوستند و باهم ميآفرینند. 

وسپس درهمین بخش میأید که « کدام است خوراکی که دین مزدا را سیر کند ؟ : 
کشت گندم است » دیگر باره و دیگرباره . کدام است کارهای نیکی که دین مزدا 
را روائی بخشدو آن را چون خوراکی بپرورد ؟ » . کاشتن گندم » اینهمانی با « 
کارنیک» داده میشود که دین مزدا را پخش میکند. « کارنیک » چیست ؟ کارنیک 
» همآغوشی ومهرورزی گندم وزمین باهمند . « نیکی » درفرهنگ ايران »چنین 
معنائی داشته است . انداختن نطفه درز هدان وکاشتن تخم درزمین » که انبازشدن 
باشد» معنای « کارنیک » را معین میساخت . نیکی » مهرورزیدن با دیگران » 
برای آفریدن باهمدیگراست . ازاین رو ۰ کاری نیک هست . که مانند گندم درتن 
ها » کاشته شود تا ازآنها خوشه بروید و آرد ونان وخوراک « همه مردم » یشود 
» وهمه بدون تبعیض ازآن بهره مند شوند . چنین کاری که نیکیست ‏ دین را پخش 
میکند . البته چنانچه سپس دیده خواهد شد » ربط دادن کارنیک با « تبلیغ دین 
مزدائی به معنای دین زرتشتی » » همخوانی ندارد . آنچه سپس دراين بخش 3 » 
فرگرد سوم وندیدار میأید . مسئله بنیادی را طرح میکند . درپاره 33 میآید که « 
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کسیکه غله بکارد » اشه میکارد » . غله با « اشه » اینهمانی داده میشود. غله 
۵ میباشد (۷222 ) . « آگ وآک » به معنای « گندم » ( لغت نامه ) 
هستند» و درسانسکریت به معنای « آتش» هست . علنتش نیز اینست که خوشه ارتا 
تا ابو کون نع ای هورگ8 ها 
پر ماهی بود که خوشه ارتا درآن بود » داشت . آگ وآک » همان « آتش جان » 
یا فری یان < خانه عشق ودوستی » است . 

« ارتا واهیشت » ۰ همچنین « اشه واهیشت » و « ]طوطو7ر» و همچنین 
درهزوارش « اند - وهشت » نامیده میشود » ونزداهل فارس « ارتا- وه - 
خوشت  »‏ ونزد اهل سغد « ارد- وشت » نامیده میشده است که «ر خوشت و وشی 
» به معنای خوشه گندم وجوهستند . خدا » اینهمانی با « خوشه همه تخم ها همه 
جانها < همه هستی ها » دارد » و همه تخم هارا درخود( دریک خوشه ) به هم 
می پیوندد . « اشه » و «ئورت که همان پورت است» و «ارتا» و «اند حع20 
6 همه به معنای « تخم »۰ وبه ویژه به معنای » گندم هستند . درپشتو» « اند » 
به معنای 1- تخم مرغ و 2- ایده وفکروخیال هست . و پسوند «واهشت » » همان 
واژه « هشتن » است که هم به معنای انداختن نطفه درزهدان » وهم به معنای 
کاشتن تخم در زمین است . مُعرب واژه اند انده » که گندم وتخم باشد » « حنطه 
» است . درسانسکریت خدای آفرینش وپیدایش » « برهما اند <- جل‌صهعه‌صصوه/0 
» است که به معنای « تخم برهما» است » که کل عالم و جهان وعناصروحواس 
است . انده < 202 به معنای تخم است » وبر همن 020020 در اصل به معنای 


وایزد پیدايش است . البته « اند » درسانسکریت به معنای « به هم پیوستن » 
نیز هست . به عبارت دیگر, اند » تخم عشق ‏ اصل پیوند دادن هست . درانگلیسی 
واژه « اند 200» همان «واو » پیوند دهنده است . یورتاکع[۱/۵ که به بزر 
و غله گفته میشود » باید مرکب از ععع-ع باشد که به معنای « تخم یا 
گندم‌یورت - تخم ارتا واهیشت < یا خوشه نورت » میباشد .چون « آگ - آق 
» با ید هم به معنای « خوشه گندم » وهم به معنای « تخم گندم » باشد » وچون 
بیشتر به معنای « خوشه » یعنی پُری » بکار برده شده است . مثلا واژه « آگندن 
» که پیشوند آگ وآک را دارد » به معنای پرکردن وانباشتن بکار میرود . همچنین 
« آقطی - آق+ تی » که « پلم ویله » نیز نامیده میشود (0100067 ) میوهای 
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خوشه ای دادر » و نام خوشه پروین نیز « پلم » است . ویورت ‏ همان واژه « 
ط-» است که « ژستن » و فرازبالیدن است . کاشتن تخم با هشتن نطفه ( 
خشودرا < شوی ) درزهدان » معنای « عشق ورزی » داشته است . این خدا 
»ارتای خوشه نیز « ارت » نامیده میشود » یعنی هم خوشه هست » وهم تخم هست. 
چون او تخمیست که هميشه تحول به خوشه می یابد وخوشه میشود . ازاین رو هم 
تخم وهم خوشه است . تخمیست که بالقوه » خوشه هست . انسان نیزچنین تخمیست 


تخم این خدای خوشه نیز ارتا » نام عنصرنخستین < فرن » با «اشه» یا «اند» یا 
«ارتأ » در هرتنی هست . انسان هم که مردم ( مر+ تخم ) باشد » تخم مر » یعنی 
تخم » گندم و غله وبذر همین خدا( مرح امر). فرزند وزاده وهمگوهربا این 
خداست . این گندمست که تحول به « آرد - آرت » و «نان » می یابد و درخوردن 
با هرانسانی » ميأآمیزد » و خون وجان او میشود . آرد یا آرت . نام همین تخم خدا 
» ارتا هست . یونانیها نیز به نان » ارتوس - 27105 میگفتند .و یکی ازنامهای نان 
«پکند » است که « پگ + اند » باشد » وبه معنای « گندم یا بذر» یا زاده 


اززنخدای عشق و زیبائی » خرّم » است . اینست که مولوی میگوید : 
زخاک من » اگرگندم بروید ازآن گرنان پزی» مستی فزاید 
خمیر ونانبا » دیوانه گردند تنورش ‏ بیت مستانه سراید 
میأّبی دف. به گورمن برادر که دربزم خدا» غمگین نشاید 
اگربرگورمن آنی زیارت را خرپشته ام » رقصان نماید 
مرا حق » ازمی عشق آفریده است 
همان عشقم اگر مرگم بساید 
منم مستی و » اصل من «می عشق » 
بگوء از می » به جز مستی چه آید ؟ 
«خاک » هم » همان « هاگ وآگ » است که تخم وگندم باشد و «رحق » نیز 
معرب واژه « هاگ » است » چون ارتا » خدای ایران » همین « آگ » و همان « 
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گن» در گندم - گن + توم - تخم گن » است . انسان یا مردم ( مر+ تخم - تخم 
عشق ) » تخم این خدای عشق وزیباتی وموسیقی وشناخت ورقص است . 
اینست که در اسلام » آدم وحوا دربهشت » نبایستی از «گندم » بخورند » وبا خوردن 
گندمست که گناه کارمیشوند. خوردن گندم » عصیان برضد الّه » بشمار میاید . 
چون خوردن « گندم » » خوردن تخم خدای ایران (مرح همان ابلیس - ابو مره 
< عمروح امرو < حارث < ارس-< ارتاح سیمرع ) است که با غرس شدن این 
گندم ونان ( 01-220) درتن یا زمین انسان » انسان » خدا میشود» که «سرفرازیا 
سرکش » واصل بینش حقیقت است .« سرفراز» » صفت ارتا هست . منع خوردن 
گندم » بازداشتن انسان از بالیدن ونمو فطرت خدائی درانسان وپیدایش حس 
سرفرازیست . ازاین رو حافظ در راستای همین فرهنگ میگوید : 

پدرم » روضه رضوان بدو گندم بفروخت 

نا خلف باشم اگر من به جوی نفروشم 

يا عطار میگوید : 


بهشت » آدم » به دو گندم بداده است 
توهم بفروش . اگر کارت فتاده است 
يا میگوید بهتراست از خلد الّه که با تابعیت ازامراو میتوان خرید » سربکشی و 
عشق را برگزینی : 
زهی آدم که پیک عشق دریافت 
بیک گندم » زملک خلد سرتافت 
دفن کردن انسان ( مر تخم ) درزمین ودرگور ( که معنای زهدان دارد ) نیز » 
همان غرس کردن تخم درزمین است که ازنو زائیده ورونیده میشود» و فرشکرد( 
نوزائی) می یابد . این غرس کردن تخم در زمین » همان واژه «نان < -01 
0 است . نان درکردی هم معنای غرس کردن دارد .البته واژه « نان در تلفظ 
های دیگر»وهمچنین درهمین تلفظ نیز» معانی دیگرهم دارند . غرس کردن تخم 
گندم درزمین ( زنخدا آرمنتی جما ) ۰ که همسان انداختن نطفه درزهدان 
مادراست» عشق ورزیست . چنانچه به برزیگران» « واستریوش » میگفتند که 
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مرکب از« واس + واسترنیتن + یوش » هست . « واس » » خوشه گندم است ( 
برهان قاطع ) ۰ واسترنیتن ۰ زراعت کردنست . استریتن » شایع کردن 
وپراکندنست » و« یوش » که همان « یوج - یوغ < یوگ » باشد » معنای عشق 
دارد » وجفت شدن وانبازشدنست . کاشتن گندم » درزمین » که هشتن وواهشتن. 
تخم ارتا » خدای عشق ودوستی درزهدان زنخدای زمین هست » سبب 
رستأخیز عشق ودوستی میشود . 

انسان ( مر+ تخم < تخم عشق - تخم ارتا  )‏ هیچگاه نمی میرد ۰ بلکه هميشه 
تخمیست که پس ازمرگ . تبدیل به خوشه میشود . انسان » درکارها وگفتارها 
واندیشه ها وعواطفش درواقع » تخم خوشه هستی خود را می پراگند » و اين 
تخمها دراجتماع » هميشه ازنو » بی او نیز میرویند یا سبزخواهند شد . این انديشه 
« جاودانی شدن انسان درکرداروگفتارواندیشه اش » درفرهنگ ایران » در قصیده 


ناصرخسرو نیز باقی مانده است : 
وگرچند مائیم مغز جهان گیا چون نکو بنگری» مغزماست 
گوهر هستی انسان » گیاهیست ۳ 
ولیکن چو زنده است درماگیا پس ازمرگ ماراامیدبقاست 
گیا» پیشکارخداوند ماست که برپادشاهان همه پادشاست 
به یک دانه گندم در ۰ ای هوشیار 
مسیحیث » بسیار وبی منتهاست 
نه مرده است هرگز. نه میرد » گیا 
که مر زندگی را گیا » کیمیاست 
میان دوعالم گیا » منزلیست 
که بوی ومزه و رنگ را مبتداست 
بسیارجالبست که ناصرخسرو» دراشعارش . میکوشد که بسیاری از اندیشه ها 
وتصاویر کهن فرهنگ ایران را نا خود آگاه » شکل اسلامی بدهد. ولی این 


18. 1 )2020(, 5 14 


اشعاروافکار هنگامی درژرفایش درک میشوند که ريشه فرهنگ ایرانیشان » 


برجسته ساخته شود . ناصرخسرو, توجه کامل به این نیروی خودرونی در کندم 
دارد» که اصل بازز ائیست 


آنکه همی گندم سازد زخاک 
آن » نه خدا ی است » که «روح نما » ست . 


روح‌نما » همان « نیروی خود رونی » درتخم کندم هست . هرچند ناصر خسرو 
که که درگندم « مسیح بسیارح جاندهنده بسیاری » میشناخت ۰ ولی آنچه 
ناصرخسرو بدان توجه ویژه نمیکند » رابطه عشق ومسیح است که در رابطه گندم 
با عشق موجوداست. باز زائی » نو زانی » فرشگرد » برای رفتن به محکمه 
قضاوت و بازرسی نهانی اعمال و یافن پاداش ومجازات وکیفرنیست ‏ بلکه « 
باززائی عشق » است که مولوی آنرا به خوبی » بازگو میکند : 

گرچه دردانه به هاون کوفتند ‏ نورچشم ودل شد وبیند بلند 

گندمی را زیرخاک انداختند پس زخاکش» خوشه ها برساختند 
باردیگرء کوفتند از آسیا قیمتش افزود » نان شد جانفزا 
باز نان را زیر دندان کوفتند گشت عقل وجان وفهم هوشمند 
باز آن جان» چونکه محوعشق گشت 
یعجب الزراع آمد » بعد کشت 

درست همان گندم وبالاخره نانی که ازآن ساخته میشود» ودراسلام » علت خروج 
وتبعید آدم ازبهشت میگردد » درفرهنگ ایران » علت پیدایش بهشت » پیدایش « 
ارتا واهیشت » درگوهر خود انسان میشود . تخم ارتا که گندمست » درانسان 


«واهشته » يا درخوردن » غرس ( نان ) میشود» و او « خوشه ارتای بهشت » 
میگردد . ازاین رو نیزهست که عطارمیگوید : 


نان » مرا ء اند بهشتی درسرشت 
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درست همان گندمی که آدم وحواء» حق نداشتند بخورند واصل همه گناهها شمرده 
میشود » بر عکس درفرهنگ ایران » جان انسان بشمار میرود : 
همه صاخبدلا ن » گندم » که مغزند و با لذت 
همه جسمانیان » چون که ۰ که بی مغزند درمطحن(آسیا) 
ای تو چوخوشه » جان تو » گندم و کاه » قالبت 
گرنه خری » چه کته خوری؟ روی به مغزودانه کن 
عجب نبود اگر مارا بخایند که آتش دیده وپخته چونانیم 
دکان نانبا دیدم » که قرصش ‏ قرص ماه آمد 
من این نان و ترازو را ء نمیدانم نمیدانم 
به قرص ماه نیزء نان میگویند( چون حاوی خوشه ارتا درخود یود ) . به خورشید 
هم نان گفته میشود» چون اصل مهراست. 


اساسا درمراسم «درون » که در آنین زرتشتی باقی مانده است » دیده میشود که 
« نان » » اینهمانی با « گیتی » دارد » به عبارت دیگرپیکریابی اصل دوستی 
وعشقست» وگیتی» پیکریابی عشق است . 
ماه وخورشید نیز چنانچه سپس دیده خواهد شد »نگن- نان نغن < زنخدای 
مهرح زنخدا خرّم » پیکریابی اصل مهر هستند. 
خوردن گندم ونان که « آمیختن مستقیم خدای مهر» با انسان بود » دراسلام » 
برضد تصویر الّه مقتدر وخالق وحاکم بود که ازانسان » بریده است . خوردن « 
تخم » يا دانه خوشه خداوندٍ مهر» » به « خدای عشق شدن » میانجامید . این رو 
عطارمیگوید : 
بهشت ( ال ) » آدم » به دو گندم بداد است 

توهم بفروش اگر کارت فتاده است 

زهی آدم » که پیک عشق دریافت 

به یک کندم » زملک خلد سرتافت 
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اگرخواهی که یابی ملک جاوید 
ترا قرصی زعالم بس » چو خورشید 
قرص خورشید که «نان خورشید » باشد » « نان مهروعشق ودوستی » است . 


این نانیست که ازگندم ( ارتای به ) ءفراهم شده است . درسغدی » به مهر» خور- 


گندم - گن+ توم < تخم گن- تخم ارتا < تخم عشق ودوستی 
نان< 2-0 1-د هش ارتا (دوست)-خودبخشی خدای عشق 
انسان یا مردم ( مر+ تخم ) < تخم خدای عشق 


به غزل مولوی بازمیگردیم که میگوید ازخاک گورمن » گندمی خواهد رونید که 
معمولا با کاربرد « تشبیه » بهره میبرند وبدین شیوه انديشه اورا ازریشه 
فر هنگیش » پاره میکنند . درحالیکه هرسه اصطلاح « مردم - انسان » و « گندم 
» و «نان » » همه چهره های گوناگون خدای ایران هستند که هم « مر- آمتر- 
دوستی وعشق » و هم « گن - ارتای به » است . درواقع انسان « تخم گندم - 
تخم مهرودوستی وعشق » هست ‏ و در باز رونی » ارد ونان میشود که همان « 
ارتا و نگن - نان » هستند . به آرد » «کام » هم گفته میشود که زنخدای عشق و 
همکار« بهارح یعنی فرشگرد » هست. 

آرد » بیان آنست که این « ارتای خوشه » هست که تحول به ر کام < خرّم - 
ژهره » یافته است . ارتا » عشق شده است . تا کام را شیرین کند . درست به سقف 
دهان نیز« نگ » میگویند که پیشوندواژه نان ( نگن حطوعع02 ) . دراین واژه ها 
» فلسفه وجهان بینی ژرفای ایرانی به عبارت آمده است که همگوهری خدابا گیتی 
و با انسان را نشان میدهد . 

خدای انسان » وجودی فراسوی گیتی نیست که انسان وگیتی را خلق بکند » بلکه 
اوخودش » به انسان وبه گندم وبه آرد وبه نان و به جاو و کنجد وهمه دانه ها وتخم 
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ها » تحول می یابد » و اصل آفریننده عشق ودوستی درهمه آنها میباشد » وهمه را 
ازشادی » مست میکند . تفکر فلسفی » دراروپا برای نجات یابی از« الاهان 
مقتدروخالق » درمسیحیت ودریهودیت » راه چاره ای جزآن نداشت که خدا را به 
طورکلی » نفی وانکارکند . نفی خدا ( اتئیسم -وروز۸۱۳) و بی خدائی » نفی 
قدرتهای مستبد ,و تمرکزوانحصارقدرت و خول کامگی بود که درهمه گستره 
های زندگی و فراسوی زندگی » بر انسان حکومت میکردند . ولی در فرهنگ 
ایران » خدا » خوشه تخم های عشق ودوستی و دهش ( خود- بخشی - جوانمردی 
( بود که در همه پراکنده واصل آفریننده و اصل « تنوع » هست . مهرورزی ۰ 
روند خودبخشی ( دهش- رادی ) يا جوانمردیست . فردیت و اجتماع » جزء وکل 
را درهرچیزی به هم می پیوست . خداء پیوند کثترت وتنوع به همدیگربود . خدا » 
خوشه همه موجودات وجانها باهم بود » ولی برغم این همگوهری » همه نیز 
فردیت وتنوع خود را دارند . این سراندیشه ای بسیارژرف ومردمی بود که هميشه 
در فرهنگ ايران » نبضان میکرد . خدائی که برجهان یا انسان یا جانوران ویا 
طبیعت » حکومت کند » وجود نداشت . 

جنبش اتئیسم درغرب » نخستین گام درجنبش آزادیخواهی » برضد همه خدایان 
مقتدرو حاکم بود وهست ‏ که گرانیگاه حکومت ها و آخوندهای ادیان یهودیت 
ومسحیت واسلام میباشد . مسنله اتتیسم » به کنار انداختن, تصویر چنین خدایان 
مقتدر » ازاذهان وافکار وضمائر » وهمچنین ازگستره سیاست و اقتصاد واخلاق 
هست . با نفی وطرد تصوير این خدایان هست که سکولاریسم میتواند واقعیت 
بیابد . ولی فرهنگ ایران » چنین خدانی را نمیشناخت و برضد چنین خدایانی بود 


اینست که برای فهم فرهنگ ایران و فلسفه آزادی درآن » باید همه مفاهیمی را که 
زائیده از« خدایان خالق ومقتدروحکومتگر» هست ‏ دور انداخت . فرهنگ ایران 
» بدین معنی » ازیُن » اتئیست هست » و برضد هرگونه تصویری ازخدانی حاکم 
ومقتدرهست که درگوهرش .هادم آزادی وابتکاروتنوع وآفرینندگی میباشد . مسئله 
پیشرفت درایران » رسیدن به آزادی از راه « اتئیسم غرب » نیست » بلکه رسیدن 
به آزادی از راه تغییر مفهوم الّه د ر اذهان » به سیمرغ ( ارتا + خرّم ) هست . 
عرفان درایران » سده ها کوشید که تصوير ‏ اللّه» را دراذ هان وافکار » ناخود 
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آگاهانه » تبدیل به « خدای عشق - اصل عشق » کند » که « گوهری فراسوی 
مذاهب و عقاید » دارد . عشق درعرفان » فراسوی هرگونه ایمان به مذهبی و عقیده 
ای و ایدتولوژینی است . درعرفان » عشق » فراسوی « مقوله ایمان » است . 
مشتبه سازی عشق با ایمان ویکی دانستن آن دو باهم » سفسطه گریست . به عبارت 
دیگر» عرفان کوشید که جامه ولباس الّه را بر« خدای عشق ودوستی ایران » 
سیمر غ وبیدخت یاخرم » بپوشاند و الّهرا » منزوی سازد . ولی اين در هم آمیختگی 
» سبب گیجی وپریشانی وگمگشتگی شدید. ایرانیان شده است » چون آنها » الّه را 
همیشه با خدای عشق ایران » مشتبه میسازند و نمیتوانند اسلام والّه را درو اقعیتش 
اتئیسم غرب ‏ نفی وانکارخدای قدرت را میکند » ولی « عشق ودوستی, که پدیده 
ای فراسوی همه عقاید ومذاهب وایدنولوژی ها » است » واولویت بر« ایمان به 
همه مذ اهب وعقاید وایدنولوژیها ومکاتب دارد » » جانشین آن نمیگردد » بلکه » 
فقط اصل قدرت » از خدای گذشته » سلب میشود » ولی درشکلهای دیگرء ازنو » 
مقدس ساخته میشود . اصل قدرت . باز» درگستره « اقتصاد » و« سیاست » و « 
راسیونالیسم » تجسم تازه می یابد . گو هر« راسیو-۵1[0] يا عقل »۰ « روشنی 
بژنده » است که درتصویرر تیغ وشمشیر» یا « اصل برّندگی وجداسازی » 
پیکرمی یابد که گستره ستیزوجنگ وکشمکش و غلبه یابی وقدرتجونیست . عقل 
برای روشن ساختن » می برّد. 


چگونه « تيشه وتبروتیغ » 
« نان وباده وگندم » میشود 


آزادی انسان » درنفی وانکار « خدای مقتدروحاکم » ممکن نمیشود » بلکه باید « 
خدای آمیزنده با انسان وگیتی » » جانشین « خدای حاکم ومقتدرگردد » . بخشیدن 
گناهان نیز ازمحبت وعشق سرچشمه نمیگیرد » بلکه گواه بر داشتن حق به 


18. 1 )2020(, 5 49 


برترین قدرت است . به عبارت دیگر « اصل امیزنده » » باید جانشین « اصل 
بزنده وشکافنده و جدا ساژنده » شود . با خدای حاکم ومقتدر» اصل برنده وشکافنده 
» جهان را فرامیگیرد . تیغ » که می برد » معنای « روشنی » را دارد . خدایان 
مقتدر با تیغ و با تبروتيشه » با الاتی که می برد ومیشکافد و از هم جدا میکند » « 
روشن » میسازند » وهیچکدام دم ازآن نمیزنند که بریدن جان از همدیگر» ملازم 
« درد و عذاب و آزار» است . روشنفکری » عذاب آور است . خدای حاکم در خلق 
کردن جهان وانسان » انسان وجهان را » هم ازخودش می برد » و هم ازدیگران ( 
ازانسانها وازطبیعت و ازجانوران ) می برد ومیشکافد . بدینسان » کل هستی » 
گستره دشمنی وجنگ وستیزوجهادو خونخواری وکام بردن از آزردن میگردد . 
هرچیزی برای او روشن است » وقتی از همه بریده وشکافته است . 

این خدایان ‏ با بریدن وشکافتن وبه قالب ریختن هریک جداگانه » همه خلقت » « 
وسیله وآلت او » میشوند . همه » بدون اراده او » حق پیوستن به همدیگررا ندارند 
. همین صفت ۰ سپس به « عقل-۵00] » انتقال می یابد . این خدایان » تنوع 
ورنگارنکی را نمی پذیرند » چون تنوع ورنگارنگی » آمیختگی باهم هستند . 
نخست ۰ خودش را درخلق کردن » ازمخلوقات » جدا میسازد . این واژه « جدا » 
دراصل » واژه « جوت » بوده است که « جفت ویو غ وانباز» باشد . به عبارت 
دیگر» عشق را برمیاندازد » و در« جداشدگی و غیرشدگی وضد شدگی » » روشنی 
را درک میکند . فرد» موقعی روشن است که ازاو وازدیگران » بریده وشکافته 


بهوه » نخست روشنی را خلق میکند وسپس ۰ درهرروزی ءچیزدیگررا جداگانه 
از روزپیش وپسش ۰ خلق میکند . به بریدن وشکافتن » تاشیدن و 
تاشیتنسورع)زح[وع1 وتاسیدن میگفتند که ازواژه «تش‌حووج] » ساخته شده ء که 
همان « تیشهح عوع]» باشد . درست همین واژه معنای 1- خلق کردن وایجاد 
کردن و2- شکل دادن وقالب کردن وقالب زدن را هم دارد . به عبارت دیگر؛ 
خلق کردن وقالب زدن » همان « ازهم بریدن وازهم شکافتن » است . بهوه والّه 
وپدرآسمانی بدین سان به انسان » « صورت » میدهند وانسان « قالبی » را خلق 
میکنند. درفرهنگ ایران درست» « هستی » ۰ جامه یا بهم بافتگیست . از عشق » 
ازبه هم آمیختگی » «هستی- «زرع027» پیدایش می یابد . درست همین واژه 
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معنای مسلم وقطعی ( بریده ) و روشن و آشکار را دارد . اهورا مزدای زرتشت 
۰ ممطاعما مباعع آفریننده گش و تاشتیتار - خالق‌حروج]زحوجم] میگردد . بدینسان 
اصل بریدن وشکافتن » دردرک گیتی وانسان وحقیقت ومعرفت » جانشین اصل 
آمیختن میگردد . همانسان که الاه حاکم ومقتدر» درانسان ودرگیتی » وسیله تحکیم 
وبقای قدرت وحکومت خود را می بیند » و همه چیز تابع اراده ومشیت او میگردند 
» این رابطه » درتصویر الّه ویهوه وید رآسمانی » بطورکلی » برای انسان » مقدس 
ساخته میشود ومحور زندگی او میجردد . ازاین پس انسان نیزدرشناختن و 
دراندیشیدن باعقل خود » باید به فکرجداکردن وشکافتن ووسیله ساختن از همه چیز 
باشد . عقل درانديشه هایش نیز فقط وسیله می بیند . بدینسان » عقل هرچه را 
بخواهد اثبا ت میکند » یعنی اصل سفسطه میگردد . احکام ونواهی که سپس برای 
جلوگیری ازخطراین شیوه اندیشیدن انسان » وضع وجعل میگردند » فقط « وسائل 
تازه برای انسان میگردند » که بتواند آنهارا دور بزند . همه احکام ونواهی مذهبی 
و عقیدتی » دربرابر این « اصل بنیادی » » نمیتوانند سدی بگذ ارند . 


انسان درطبیعتش » تجاوزطلب و قدرتخواه به هرقیمتی میگردد . خود دین ومذهب 
نیز» با همه این احکام ونواهیش » « وسیله » میشوند. خود این « الاه » نیز» وسیله 
انسان ووسیله آخوندها وکشیش ها وموبدان دین » میگردد . درست انسانها ی 
موءمن » حاضر بدست کشیدن زاین الاهان نیستند » چون این الاهان » بهترین « 
وسیله » برای رسیدن به مقاصد واغراض خود شان میباشند که « قدرت یافتن » 
هست ‏ ولی پنهان ساخته میشود . وقتی همه قدرتها ازآن اللّه است » پس با وسیله 
وآلت ساختن تصویر الّه » میتوان به قدرت رسید . من » هیچ قدرتی ندارم و همه 
قدرتها از الّه است » بزرگترین دروغ رایج میشود . با وسیله شدن الّه دراجتماع 
ازهرکسی » اصل فساد وتباهی ودروغ ومکروخدعه وبی اعتمادی گذارده میشود 


درست مسئله خوردن سیب ازدرخت درمسیحیت ویهودیت و مسئله خوردن از گندم 
در اسلام » مسئله منع از« آمیختن با خدای عشق ودوستی » است . بدینسان » رابطه 
با خدای آمیزنده وبا اصل عشق » بریده وپاره وقطع میشود . خطر» فقط « خداشدن 
انسان » دراتر اين آمیختن نیست . بلکه خطردرخود همان اصل آمیختن هست که 
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برضد اصل بریدن وشکافتن است . دراسلام « خوردن گندم » بیان سرپیچی 
خدای عشق - ارتا وخرّم » نگردد . انسان نباید « سرچشمه عشق ودوستی » 
خوردن کندم يا سیب ( < عشق ) » غرس کردن و کاأشتن تخم خدای عشق درخود 
هست . بدینسان » درگندم ودرسیب » خود خدا با انسان میأمیزد . 


گندم-20)۱0۱ع 
2210-۴0 < 92211-11111 


گن + توم < تخم ارتا <- تخم ارتاستخم سیمرغ 


برفراز درخت همه تخمه در دریای فراخکند(< وروکشا) » سیمرع که « خوشه 
تخم های همه جهان هستی است » » نشسته است وخودرا میافشاند ومی پراگند و 
این خود افشانی خدا » نامش « دهش يا دایتی پا « مر دایتی < مردی » یا 
جوانمردیست . آفریدن » جوانمردی یا « خود افشاندن وخویشتن را پراکندن » 
است . خداء درگیتی » پخش میشود . هرچند یزدانشناسی زرتشتی اين خوشه را 
فقط خوشه بسیاری از گیاهان میشمارد » ولی دراصل » خوشه همه گیاهان 
وجانوران وانسانها بوده است . او « جانان » است » و مجموعه به هم پیوسته همه 
جانها وزندگانست . پیوند یابی تنوع وکثرتو رنگارنگی باهمست . و درست « 
گندم » » به معنای « تخم ارتا » یا « تخم ماه » است » چون ماه پر هم هلال 
ماهست وهم « خوشه ارتا یا خوشه پروین » درآنست . این نام «گن » که پیشوند 
« گندم » است » از جمله به « یونجه » نیزداده ميشد . ازنامهای دیگر یونجه ( 
گن ) » به آسانی میتوان شناخت که این «گن » » کیست . 


یکی ازنامهای پونجه » حند قوقا است که دراصل » آندهم+ کوکا » بوده است , « 
کوکا - قوقا » در هزوارش . به معنای «ماه » است . پس انده کوکا به معنای تخم 
ماه ( تخم, خوشه ارتا یا خوشه پروین ) است . وماه » ترکیب سه خدایاهمست که 
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1- خرّم 2- بهرام 3- سیمرعغ باشند » واين سه تاباهم » اصل عشق ودوستی و یوج 
هستند که اصل همه زندگان هستند ‏ 

نام دیگریونجه » « رطبه » است که « ارتای به < رته به » باشد که ارتای خوشه 
باشد » که اینهمانی با «فری < عشق ودوستی » دارد . نام دیگر یونجه »( شبدر» 
است که « شب + در» باشد و به معنای تخم شب میباشد» و شب( شه و درکردی 
) » نامی ازال < سیمرغ بوده است » چون سیمرع با ماه که خدای شب وچشم شب 
است » اینهمانی داشت . نام دیگر یونجه » آقطی(- قت ) که « آگ + تی » باشد 
وبه معنای تخم یا گندم ماه (< تی ) هست . ونام دیگریونجه « برسیم » است . « 
بِرَْ» نام گندم است و « سیم < اسیم » معنای یو غ و عشق دارد. که به نقره هم گفته 
شده است و نام ماه بوده است . برسیم » به معنای تخم یا گندم عشق است . بالاخره 
خود واژه «یونجه » نیز «یون + جه » است . جه » نام این زنخدا بوده است و 
« بهوه » نیز» «جه بوه » بوده است که « زنخدای به » باشد . واژه «رگن » 
مخفف واژه « گنیا < ,ومع کنیاحوع/«ور1 » است که هم به معنای «رنی » 
وهم به معنای «رزن » است که سپس به شکل «عمعدع » در اوستا و (« 2-0» 
درسانسکریت درامده است » که به معنای زن میباشد. درسانسکریت 620082 به 
معنای نیشکراست . نام « مهرگان » نیز که « میترا گانا يا میترا کانا » باشد به 
معنای « زنخدا ی مهر یازنخدای میترا » هست » ودرسغدی این زنخدا » « کنیزبغ 
» خوانده میشود . سپس رابطه این خدا را با « خمیر» و « خوان یغما » خواهیم 
دید . ازسوی دیگر«ر گند » وم« کند- کنت » که همان « قند » باشد» نام نیشکرو 
نی بوده است . ازاین رو درعربی ارباب « غنه » به معنای آوازخوانان میباشد » 
و تغنی از همین ريشه ساخته شده . همانسان که در غرب واژه « کانتاته » » همین 
معنی را دارد . و درعربستان هم » بت یا خدائی بنام « غنم » بوده است ( تاج 
العروس » عبد غنم ) . البته « غنم » نام گندم درپشتو وخوری نیز هست . 


مجلس زپری رویان » چون بزم سلیمانی 
با « غنه » داودی » مرغان خوش الحانی - خاقانی 


به خیزران که بامبوس باشد نیز« قنا » گفته میشود که درست همین واژه است ( 
ق<غ ) . بامبوس که «بام + بوس » باشد » به معنای « نای زنخدای عشق ویستان 
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< وای بوس - نای » است . اینست که واژه «گن < قن -غن» » همان واژه « 


کندح قندح غند » میباشد(حطباصوع عصا-صوع ع حصبت-اصعع) 

ازاين رو به گندم رسمی و کندم رومی ( حنطه رومیه ) » خندروس گفته میشود 
که همان « گندرو- گند هر ه »باشد و نام شهر « قندهار» نیز هست که ساکنانش 
پیرو اين زنخدا بوده اند . درخوری به شیره گیاهان» گاندرو میگویند . 


درسانسکریت این واژه درشکل « 02772صجع» مارا به گستره پهناوری 
راهگنانی میکند 


این واژه درشاهنامه در داستان پیروزی فریدون برضحاک » « کندرو- گندرو » 
شده است که پیشکارونگهبان وبزم آراو برپا کننده جشن و رامشگری. ضحاک 
میباشد . درسانسکریت » «گندهرب» که همین گندرو باشد » به معنای مطرب 
بهشتی و فرشتگان نغمه خوان همچنین به معنای نغمه سرا هست » و ازسوئی 
گندهروو- گندرو» «خدای ماه » شمرده میشود و ازسوی دیگر «ر گندهرب- 
گندرو » دریکی از عبارت ریگ ودا » اینهمانی با سوم ( هوم ) داده میشود » و 
هوم دراصل » نی و مجموعه گلها وگیاهان بوده است . و بالاخره درسانسکریت 
» جم وجمه (2ع۷ + تصطع/ ) نخستین جفت انسان ازاین « گندرو گندهرب » 
بوجود میأیند . با این دانسته ها میتوان به خوبی معنای واژه « 2۷۵+ 0طعع» 
را بازشناخت . هروا » همان واژه « هرو < غروح غره » است که به معنای « 
نی » میباشد » که واژه « هروم < روم » ازآن ساخته شده » که به جامعه های 
زنخدائی گفته میشده است » ونام ویژه « سیمرغ » بوده است » چنانچه « البرز - 
ال+ برزه < هره + برزه » به معنای زنخدای بلند ومتعالیست . به بزرکتان ( 
بزرقطونا ) نیز» هرو توم » تخم هرو گفته میشود . جم وجمه » فرزند سیمرغ -< 
گندرو » مطرب ونغمه سرای آسمانی » فرزند نی » فرزند گن هرو < گند هرب< 
فرزند هوم هستند که خدای ماهست . 

به عبارت دیگرء انسانها فرزند. اصل نغمه سرائی و اصل عشق (ماه ) » فرزند 
کی هه که و اه 
در تصویرر کندرو- گندرو » درشاهنامه » این نکات » آشکاروبرجسته ساخته 
میشود . اکنون » میدان را برای پهن کردن گفتارشاهنامه میگشانيم : 

چوکشورزضحاک بودی تهی یکی مایه وربد بسان رهی 
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که او داشتی تخت وگنج وسرای 
شکفتی» به دلسوزگی » کدخدای 
ورا « کندرو » خواندندی بنام به کندی زدی پیش بیداد» گام 
به کاخ اندررآمد روان کندرو 
درایوان یکی تاجور( فریدون) دید رو 
نشسته به آرام درپیشگاه چوسروی بلند» ازبرش گرد ماه 
نه آسیمه گشت ونه پرسیدر از 
نیایش کنان رفت وبردش نماز 
برو آفرین کرد که ای شهریار 
هميشه بزی تا بود روزگار 
بفرمود شاه دلاور بدوی 
که رو « آلت بزم شاهی» بجوی 
نبید آر و رامشگران را بخوان 
به پیمای جام و بیارای «رخوان » 
کسیکه به رامش» سزای من است 
به بزم اندرون » دلگشای من است 
بیار انجمن کن بر تخت من چنان چون بود درخوربخت من 
سخنها چو بشنید ازو کندرو بکرآنچه گفتش» جاندارنو 
می روشن آورد ورامشگران هم اندرخورش باگهرمهتران 
فریدون چو می خوردورامش گزید 
شبی کرد جشنی چنان چون سزید 
چوشد بامداد » آن روان کندرو برون آمد ازپیش سالارنو... 
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درست با تهی شدن کشور ازضحاک این چهره مایه ورپدیدارمیشود » تا جشن 
پیروزی داد» برستم ( جان وخرد آزاری ) را برای سالارنو برپاکند . این خدای 
جشن ساز ایرانست که نام دیگرش در اوستاع 201002167 ودرسانسکریت 
۷۵2 وودرسغدی 2021 است . اوکسی است که « آلت بزم » را 
فراهم میآورد و باده میآورد و را مشگران را فرامیخواند و «خوان » میگسترد » 
وساقی باده پیماست و کسانی را که سزوارانجمن بزم هستند» و گشاینده دل هستند 
گرد میآورد وجشن آراست . کسی است » برضد بیداد ودلسوز . این خدای ماه » 
که خوشه همه جانداران وانسانها را دردامن خود دارد و به گیتی افشانده است » 
میخواهد جشن پیروزی فریدون را که جهان جان وخرد را از ضحاک جان وخرد 
ازار» تهی ساخته » فراهم اورد » چون این جشن » درست جشن خود اوست . در 
« گند+ هرو» میتوان به آسانی » زنخدای ایران ( هرو < آل < سیمرغ ) وهم 
خداوند ماه ( ماه پر هلال+ ارتای خوشه ) است و هم هوم‌حسوم < نی ( نیشکر ) 
و شیرابه همه گلها وگیاهان ( گندرو) و اصل حقیقت و اسرارنهفته درهمه جانها 
( درهوم یشت » میتوان همه ویژگیهای این هوم را شناخت ) را میداند » بازشناخت 


او هوم < سوم » یا نای به است که شیرابه اش » نماد همه شیرابه گیاهان وطبعا 
باده ونبید است . و او «نائی » هست که با دمیدن » فرشگرد میشود » و جهان » 
سبزوخرّم میگردد . 

نام « بهار» که دراصل » « ون+ هره < ون + غره< وی+هره » به معنای « 
نای به » است. نای به » يا شادغر » نائیست که وای به ازآن پیدايش می یابد» که 
نوا وآوازو اصل آرامش وبزم » واصل پیوند دادن یا دوستی و عشقست . دلیل 
پیدایش گندرو درجلوس فریدون برتخت شاهی » آنست که نشان داده شود که 
انسانیت تازه درفریدون » دراصل وبنیادگذار داد » ازکجا سرچشمه گرفته است . 
ا زگندروست که انسان تازه » انسانی که داد را در « نگاهبانی جانها وخردها از 
آزار » میداند » پیدايش یافته است . این جشن ۰ جشن پیدایش « انسان نوین » است 


نام این خدا / کندر و < خندرو )که خوشه تخمهاست 6 دریونانی خندروس 
05شده است . خندروس ازیکسو به گندم رسمی اطلاق میشود وازسوی 
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دیگر گندم رومی » خندروس نامیده میشود . این گندم » ربطی به رم ویونان ندارد 
بلکه « رومی » » مخفف واژه « هرومی » هروم » هره با هرو» هست . نام 
دیگر این گندم » « خالاون » است . پیشوند « خالا + ون » » دراصل «ر خارا» 
بوده است » که هم به معنای «زن » وهم به معنای « ماه پر» هست. و این واژه 
« خارا » »همان واژه «خره < هره » است که معنای «نی » و«زن » را دارد 
؛ و پسوند«ر گند+هرو» است . درواقع چنانچه درسانسکریت میتوان دید » گندهرب 
» اینهمانی با خدای ماه دارد و نام دیگر ماه » « لوخن » است که به معنای «نای 
بزرگ - لوخ + نای » یا نفیر است . خندروس یا گندم رومی به تخم های گوناگون 
. اطلاق میشده است ازجمله به « جوگندم » » جوی که همانند گندمست . «خارا 
ون » » یا « هره ون » به معنای « بيشه ومرتع هره » هست » که سیمر غ يا ارتا 
یا آل باشد . 


رابطه گندم با سیمرغ را همچنین میتوان ازنام ترکی سیمرغ یاهما » بازشناخت 
. درترکی » به سیمرغ یاهما » بوغدایتو گفته میشود که ترکیب دوبخش باهمست : 
بوع + دایتی و بوغدای + تی . بوع دایتی » خدای نای و زایش است » و بوغدای+ 
تی < خوشه گندم+ ماه » خدای ماه است که اینهمانی با خوشه گندم دارد . به 
عبارت دیگرء گندم و انسان ( مر+ تخم ) » هردو همگوهر » و تخمی ازخوشه 
سیمرغ. یا فرزند گندرو- گند هرب < هوم < خدای ماه < خدای موسیقی وعشق 
وجشن وکام هستند . بدین علتست که مولوی در غزلش میسراید که از خاک قبرمن 
» گندم خواهد روئید که خمیرونانش همه را ازشادی وعشق » مست خواهد کرد » 
و به همین علتست که دراسلام . خوردن گندم دربهشت » برترین گناه شمرده 
میشود . چون خوردن گندم » فرزند خدا شدن و اصل عشق وموسیقی وشادی وپری 
وسرشاری شدنست .درسانسکریت میتوان دید 0202 -غنا » به معنای فراوان 
وبسیارو بزرگ وباشکوه است . و تلفظ دیگر گندم » غنم ‏ گنم است . بدینسان 
انسان نیز مانند گندم » نماد فراوانی وپری وسرشاری و بزرگی وشکوه میشود و 
درست همین واژه « غنم » را به گله گوسفندان نیز اطلاق کرده اند ( جمع : اغنام 
) چون گوسفندان هم ( گنوسپنتا - جان افزاینده < جان مقدس ) تخم این خدا شمرده 
ميشدند. گوسپند برعکس تفکر امروزه » درفرهنگ ایران » پیکریابی اصل بی 
آزاری » در برابر اصل آزار( گرک ) بوده است . وغنم درپشتو وخوری نام گندم 
۳ 
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انسان وگندم » تخمخوشه « گندروح گندهرو » ۰ مطرب آسمانی و ساقی یا باده 
پیما و گسترنده خوان برای همه جهان » واصل یا شیرابه حقیقت و اصل آوازو 
موسیقی ی شادی وبزم است و چنین گندمی ». آرد وسپس با آب آميخته » 
خمیرونان میشود . چنین تصویری ازانسان وگندم وخدا » با اسلام و تصویرش از 
له واتسان درثناقض است . آرد که خودش ( آرت - ارتا) همان ارتا هست » نام 
دیگرش ۰ « کام » هست و وکام » به معنای آرزو واشتیاق و مهر ومحبت و عشق 
ولذت وخواسته » ونام خدای عشق است. 

کامه دوا < 06۷ 12002 < خدای کام » درسانسکریت نام دوخدای ویشنو و 
شیوا هست . درست این نام آرد که کام باشد . چهره دیگر ارتا ( آرد آرت ) را 
نشان میدهد . آرد » بیان تحول ارتا به خرّم » دخترش هست که خدای زندگی 
وموسیقی و عشق وزیبانی وبامداد است . سپس همین « آرد یا ارتا + خرّم » با آب 
( آوه ) آميخته وسرشته میشود ( سرشتن » ازواژه 165 میأید که به معنای سه تای 
باهمست که بیان اصل عشق است . ودرست همین خمیرکه نان میشود ( چنانچه 
خواهیم دید ) اینهمانی با « خرّم < دی < مهر » در ماه خرّم ( دسامبر» روز 
پانزدهم ) دارد . سپس این خمیر» نان میشود که نام دیگر نان » « پکند » است که 
« پگ + اند » باشد » و به معنای تخم یا گندم پگ » زنخدای خرّم و بامداد است » 
که با شیرپستان عشق. همه جانهارا درجهان » در هربامدادی » تغذیه میکند . و این 
شیر اصل همه غذاهاست وخود واژه « غذا » در عربی معرب همان واژه « گد- 
جد < ژد » است » و نام دیگراین زنخدا » که نخستین روز سال وهرماهیست ‏ « 
ره ای هه در این ف هگ و خداطیی کر ات باکر یشان تم ات 
» بلکه او مادریا خدای عشقیست که خودش . نان وباده وشیروآبجووآب «همه 
مردمان که فرزندانش هستند» مشود . او دهنده رزق نیست » بلکه خود رزق است 
که خودرا به همه میدهد ( دهش < جوانمردی < مر دایتی ) » وچنین مفهومی از « 
نان » » بنیاد مفهوم دیگری از « نیکی » را میگذ ارد که محدوده تنگ ایمان به 
هیچ مذهبی ودینی وعقیده ای وایدئولوژی را نمی پذیرد . نیکی » درفرهنگ ایران 
» پدیده ای فراسوی ادیان ومذ اهب و عفاید ومکاتب میباشد . 


پرگر کر 
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پیدایش. جهان, دوستی - 8 


-- هم خوان بودن --- 
بنمایه دموکراسی وسوسیالیسم 


به روز عید بزادیم ما » ز « مادرعیش » - مولوی 


از« خوان آرتا < خوان سیمرغ » 
۳ 


« خوان عیسی » 
( گوشت عیسی . نان » وخونش باده است ) 


۰ ۳ مر ح مر ه 
خدا» اصلی هست که ماده وجسم وتن وگبتیرر میشود» 


اب 
آرد < آرت < ارتاح سیمرغ 
نام آرد.کام است وکام »نام زنخدای عشق. خزّم (ژهره) است 
نام دیگرنان. یکنداست. پگ+اند < تخم یا فرزند زنخدای عشق 


خندای مهر ایران » 


و5 5 ,(2020) 1 .18 


تخم (خوشه) وشیرابه ایست که تحول به 
«نان» و «باده » می یابد 
تا همه انسانهاء آنها را بخورند وبنوشند 
وبدینسان. خدا . با انسان ‏ میأمیزد 


اد اد در داد لد ید ی اد دعر مد اد اد جر ی اد اد اد اد ود دور ی اد دعر اد دعر مر اد اد ید اد دعر مود ار دعر 


چراانسان» تنها با نان زندگی میکند؟ 


امروزه همه دم از« اقتصاد » وگرانیگاه آن درزندگی میزنند و این را کشفی نوین 
میانگارند . ولی درگذشته نیز هزاره ها » گرانیگاه زندگی وشادی وحقیقت » «نان 
< 20ع02 < کاک - پکند- لامان » بوده است . ولی نان » مفهومی فراگیر 
برای کل نیاز های زندگی دراين گیتی است . « معیشت ومعاش » درعربی نیزکه 
که « اسباب زندگانی وهرچه بدان زندگانی میکنند ومایه زندگانی ازخوردنی 
و آشامیدنی وپوشیدنی وجزآن » میباشد » واژه ایست که از« عیش » ساخته شده 
است . وعیش ‏ تنها خوشی وخرّمی و شادمانی ونشاط به خودی خود نیست . بلکه 
عیش ۰ به معنای خوردنی و آنچه بدان زیستن نمایند» هست . عیش ‏ با پدیده « 
زیستن ازشیر» رابطه داشته است . عیش . به معنای نان است . عیش ‏ به معنای 
کشت وزرع است . بنا براین عیش » خوشی وخرّمی است که از کشت وزرع 
جووگندم وغله وخوردن نان آن بوده است . اين اصطلاح دراصل ‏ به واژه « 
عیشه- ايشه» بازمیگردد که به معنای «رنی » است و « عیشا - ایشا» که 
دربرهان قاطع » به معنای ز هدان ورحم است . ماه » چنانکه دیده خواهد شد » « 
نان » شمرده ميشد. ازاين رو به هلال ماه » آیشم و « ایش < ایشم - اوشم» یا « 
ایش پر نای ماه » میگفته اند . نام دیگر ماه هم » لوخن ( لوخ + نای ) نای بزرگ 
هم بوده است » چون ماه » زهدان کل هستی شمرده ميشد . زهدان » جائیست که 
کودک » مستقیما از خون مادرء تغدیه وپروده میشود . اینست که همین واژه « 
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عیش » عربی , به واژه « آیش» یا « آیشم - حطووبرج» ایرانی بازمیگردد که 
دومعنای ( بنا بریوستی) 1- بام و2- ماهتاب ( روشنی ماه ) را دارد . بام » 
همان «وام » » یا « پستان + زنخدای عشق وزندگی » میباشد » که اصل شیر( 
گدح جَدح ژد < غذ) است که هربامدادی ( بام + داته ) وهرپگاهی ( پگ+ گاه 
) با شیرازپستان عشفش » همه جهانیان را می پرورد . زنخدای شیروعشق و 
پستان » « تابش وپرتو ماه » درپگاه است . به شیر که « جیوام < جی+ وام - 
جیو+ وام < شیر ازپستان زنخدای عشق » میگویند »( درهزوارش) به معنای « 
روچ < روج <روز» هست » و«روج و بهروج » نام ژهره یا زنخدا خرّم است 
» که اصل پرورنده وابقاء جهانیانست . چون این خدا( روج < روز) » روزی 
هر کسیست . 


به همین علت نیزدرفارسی به «رزق و معیشت » ۰ «روزی » میگویند ( سپس 
این اصطلاح »بیشتر» گسترده خواهدشد ) . همین « آيش -< ایش- اش» » در 
اصطلاحات دیگرنیز همین معنارا تائید میکند . چنانچه بلوط » که در آلمانی (عايشه 
- - آیشه-ع710] ) نامیده میشود درگیلکی» همین درخت » ايش بر- 15-027 
یا ايش پر یا اشبر نامیده میشود . این درخت » نزد ژرمن ها مقدس بوده است. 
ازمیوه خوراکی بلوط يا « ایشبر» » آرد ونان تهیه میشود » وخود بلوط که « بل 
+ نوت » باشد به معنای « مادرعشق يا گیاه عشق » است ۰ چنانچه به عشقه یا 
داردوست » « بلو » و به مهرگیاه » بلا دانه - دانه عشق » گفته میشود . واژه 
دیگرنیز که به شناخت. رابطه ماه با نان » پاری میدهد » آویشن است که دراصل. 
« آیشن و اشمه » میباشد . که همین پیشوند را دارد و« اوشما» درگویش کرنیگان 
و اوویشم < ««رژو[وع۷ در گویش لنکرانی » ماه است . آویش يا آویشن ۰« سه سنبل 
» نیز نامیده میشود که به معنای « سه خوشه » است ‏ و نام« آویشن وحشی» » 
«مرزنگوش » میباشد » و مرزنگوش . اینهمانی با « ارتای خوشه < اردیبهشت» 
دارد( بندهش) که « خوشه همه جانها وگیاهان» است . نام دیگرآویشن » کاکوتی 
است که « کاک+ ئوتی » باشد » وبه معنای « گیاه ماه » است . « کاک » » هم 
بهمعنای قرض ماه است وهم به معنای زمردمک جشم » است ؛ که نام دیگرش 
«ربی بک < وی بغ » و يا « کچه » است » وهردو. نام ارتا میباشند» ونورچشم 
یا نگاه چشم » نیز« بهور» است وپیشوند « بته وبهی» دربهور » نام زنخدای 
خرّم< ژهره » خدای عشق وزندگی ورامشگری وباده است . و کاک » » به 
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نانهای کوناکون گفته میشود ( نان روغنی » نان عماج » نان خشک. نان قاق .. ) 
. کاکل ( کاک+ ال ) نام حنطه رومی ( نوعی کندم ) است . همین حنطه رومی 
( بنا برآنندراج ) شاه بانک نیز نامیده میشود که صحیحش . شاه بایک است ‏ که 
همأغوشی «سیمرغ < شاه » با « بهرام < بابک » باشد که همان « ماه » میباشد 
. ماه گرد یا ماه پثر زهدان آبستن به « خوشه پروین یا ارتای خوشه- گن » است 
» وبدین علت ماه » نان ( 0عععحطهه + 2۵) خوانده میشود . 
به عبارت دیگر نان ( نگن < طمعووع مومع +022 گن يا « رطبه ‏ ارتای به 
هست» و کندمح کن + توم » تخم ارتا میباشد) » ارد (< ارت- ارتا » اردح کام < 
زنخدای عشق ) ازخوشه ارتا ( ارتاواهیشت ) درز هدان ماه فراهم شده است . نان 
» گوهرخود خداهست که تحول به «آرد» و«خمیر» یافته ويخته شده است . و از 
نهان کردن وغرس کردن چنین نان يا خدانی درتن خود ( نگ نغْ- حفره دهان 
) » شادی وخرّمی وخوشی میروید . عیش ( ایش< وام < زنخدای عشق و پستان 
پرازشیر» یا ايش < روشنی ماه يا عشق بهرام ورام وسیمرغ ) » نان میشود » و 
اصل زندگی وشادی وخرّمی انسان میگردد . بدینسان» نان که سرچشمه زندگی 
کردن درکیتیست , با خدا که سررچشمه عشق وشادی وزندگی وروشنی ( بینش ) 
است» پیوند داده میشود . اپنست که مولوی میگوید : 
بنام عیش » بریدند ناف هستی ما 
بروز عید بزادیم ما » ز « مادرعیش » 
بپرس : عیش چه باشد ؟ برون شدن زین عیش 
که عیش_صورت . چون« حلقه است بر در عیش » 
وجود, چون زر خود را به عیش ده » نه به غم 
که خاک برسرآن زر » که نیست درخور عیش 
بگویمت که چرا » چرخ میزند کردون 
کیش به چرخ درآورد ؟ ......تاب اختر عیش 


بگویمت که چرا » بحرء» موج در موجست 
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کیش به رقص درآورد ؟ ....... نور گوهر عیش 

بگویمن که چرا خاک » حور و ولدان زاد 

که داد بوی بهشتش » نسیم عنبر عیش 

که تا ورق ورق آئی سبک زدفتر عیش 

بگویمت که چرا شب . تتق فرو آویخت 

که گردک است و عروسی » بگیر جا درعيش 
جنیش چرخ » و تموج آب دریا و زاده شدن بهشت ازخاک » و ورق گردانی ازباد 
و عروسی و گردک درشب ‏ همه از« عیش » سرچشمه گرفته اند . در «رعیش< 
جداناپذ یر به هم گره خورده اند . اینست که « عیش» » به قول حافظ شیرازی » 
کیمیای هستی است . درعیش» آسمان وزمین » خدا با «انسان وگیتی » » باهم 
بازند. 
درعیش نقد کوش » که چون آبخور(< روزی ) نماند 
آدم » به هشت ( ترک کرد) » روضه دار السلام(بهشت) را 

اینجا حافظ » معنای قرآنی ازداستان را کنارمیگذارد که الّه انسان را دراثترخوردن 
گندم ازبهشت وعصیان ازامرش, بیرون کرد . بلکه او درست برغم قرآن میگوید 
که آدم » بهشت را با اراده خودش ترک ورها کرد » چون حق نداشت که گندم ( 
تخم ارتا, ارتا , خدای ایران » نزد محمد » ابلیس شده بود ) را که روزیش هست 
» ولی : 

با محتسبم » عیب مگونید » که او نیز 
آخوند وشیخ وفقیه ومفتی نیز با آنکه با امر ونهیشان برضد«عیش نقد» در زندگی 
درگیتی هستند » ولی آنها هم درپنهان» پیوسته درطلب عیش مدام درهمین کیتی 
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هستند . ولی آنها که با این امرونهی » عیش نقد درزندگی را پنهانی میکنند و 
مردمان را نیز به « عیش پنهانی » میرانند » و مردم وخود را بازورء ریا کارو 
دروغگو میکنند » اصل شادی را که جوشش زندگی بطورآشکاردر همین گیتی 
است ازبین می برند : 


شراب وعیش نهان چیست ؟ کار بی بنیاد 
زدیم برصف رندان و » هرچه بادا باد 
چو امکان خلود ای دل » دراین فیروزه ایوان نیست 
مجال عیش فرصت دان » به فیروزی وبهروزی 


پیروز» نام هما یا سیمر غست » وبهروز. نام بهرامست ‏ و این دو باهم » اصل 
شادی وعیش ومهرهستند . ودراثرنبود این عیش که آسمان وزمین وخدا را با 
انسان وگیتی می پیوندد » هیچکس ‏ دراجتماع » درد دین ندارد و دردهای دل همه 
» بیدر مانست : 


نمی بینم نشاط عیش درکس 
نه درمان دلی » نه درد دینی 
ودرست خیام » این عیش نقد را درزندگی » اوج آرمان انسان میداند : 
گر دست دهد زمغز گندم» نانی 
وزمی دومنی» زگوسفندی» رانی 
با لاله رخی و گوشه بستانی 


عیشی بود آن » به حد هرسلطانی 
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انسان . تنها با نان زندگی نمیکند 


عیسی میگوید که « انسان» تنها با نان » زندگی نمیکند» » وبسیاری اين گفته عیسی 
را دراین راستا میفهمند که انسان تنها درجهان جسمانی نمی زید » و تنها کوشش 
برای ارضاء زندگانی جسمانی ومادی کافی نیست . بلکه انسان » نیازبه گستره 
معنوی وروحانی وآسمانی درزندگی خود نیز دارد . ولی درانجیل متی ومرقس 
(مکی فطل مر مره 26رد 2۵ مر فتن فص 1 یار 2و دوم ) 
با گفته دیگرعیسی آشنا میشویم که نانی را گرفته وپاره میکند و میان شاگردانش 
پخش میکند ومیگوید این جسد وتن منست ‏ و پیاله ای ازباده را گرفته وبشاگردانش 
میدهد تا همه ازآن بنوشند و میگوید این خون منست . و در خونش ‏ انديشه « عهد 
جدید » را می بیند که برای آمرزش گناهان آنانکه به او ایمان میآورند ۰ ريخته 
خو اهد شد , 

چنانچه دیده شد ۰ پیوند « گوشت یا تن» با « نان » و « باده با خون » اندیشه 
ایست بسیارکهن که عیسی » با حفظ بخشی از معنای اصلی » معنای دیگری 
نیزبدان میدهد که امروزه « رسم عشاء ربانی » مسیحیت شده است . سر انديشه « 
سوسیالیسم » نیز » چنانچه درکتاب جمهوری افلاطون میتوان دید » با « غذا وباده 
خوردن همه اجتماع » برسریک سفره یا خوان » یافت میشود . دراین گفته عیسی 
۰ « نان و باده » » دو پدیده متصل وانبازباهمند » وهردو نیز » تن وجان خود 
عیسی هستند ودرپیوند باهم » « زندگی » ممکن میگردد . به عبارت دیگر با 
خوردنهمه ازیک نان » و نوشیدن همه ازیک پیاله ؛ تن وجان. عیسی درآنها حل 
وجذب میشود . عیسی » نان وباده برسریک میزخوردن را که سرانديشه « پیدایش 
اجتماع دموکرات وسوسیال » بود » تبدیل به « پیوند ایمانی با عیسی » و « جامعه 
ایمانی » میکند » و از معنای اصلیش که تبدیل جامعه به دموکراسی وسوسیالیسم 
باشد ۰ دور میسازد . جامعه موءمنان به عیسی یا هرشخص دیگری ‏ با جامعه « 
غیرموءمنان » رویارومیشود » که برضد اندیشه « خوردن نان وباده ازیک خوان 
» است که همه بشرواجتماع را بدون تبعیض دربرمیگیرد » و با ایمان واعتقاد به 
مذهبی یا آموزه ای کارندارد . به قول سعدی : 
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ادیم زمین » سفره خوان اوست 
چه دشمن براین « خوان یغما» » چه دوست 
ولیکن خداوند بالا وپست 

به عصیان » در رزق برکس نیست 
عصیان به الّه وبه یهوه وبه پد رآسمانی » که ایمان نیاورد ن به آنها باشد . حق 
برخورداری از « عیش » دراجتماع را از هیچکس » سلب نمیکند . چرا » چون 
همه مردمان » بدون تبعیض , برسرخوان یغما یا « خوان وصل » مینشیند وخدانی 
را میخورند ومینوشند و همه « همگو هرخدانی» میشوند» که فراسوی همه ایمانها 
و اعتفاداتست , 
این اندیشه درفرهنگ ایران » به « خدای مهر» بازمیگردد که هم » « خوشه همه 
تخم ها » و هم » « آب یا شیر ابه همه چیزها » است . این خدای مهر» هم برفراز 
درخت همه تخمه » تخمه های جانهاست » وهم این درخت ( ون عشق ) 
درختیست درمیان دریای فراخکند( وروکشا ) که درزیر ريشه هایش » کانالها 
وقناتها وناوهائی میباشند » که درسراسر گیتی ۰ به همان تخمهای پراکنده او 
درزمین می پیوندند » تا درهمه » اين آب » ازنو » با تخمها بپیوندند وباهم بيامیزند 
و باهم » برویند و فرشگردر نوزائی) یابند . خدا که هم این تخم وهم اين آبست » 
چنانچه دیده خواهد شد » تبدیل به «نان » و باده یا روغن وشبره و عسل وشیر ابه 
گیاهان میگردد » » تا بازباهمدیگر» آفریننده بشوند . 


وبا اراده نیز » گیتی وانسان را خلق نمیکند » بلکه خودش به تخم ( گندم » یور تاک 
غله . جوح آریه < فغ گان » وچاودارح جودوسر- » وارزن< جاورس » و تخم 
مایعات ) » تحول می یابد » يا به اصطلاحی دیگر» می « آفتارد- آفتترد » فتریدن 
م فترة < فطرت » ۰ یا باز بسخنی دیگر» می « ورتد » ورتن < گشتن » » « 
میشود  »‏ تا باز» با آب که تحول یابی دیگر خود خداهست ‏ با هم « بيامیزند » 
و « فرشگرد » یابند . پدر آسمانی عیسی » والّه محمد و بهوه ابراهیم » هیچکدام 
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دیکر اين نقش را بازی نمیکنند . آزاین رو » عیسی » دراین گفتارهاء اين نقش را 
به شخص خودش نسب میدهد » نه به پد رآسمانی یا یهوه . 

ولی درفرهنگ ایران » درست خورن نان از« یک خوان- ازیک سفره - ازیک 
میز » ونوشیدن باده » پس ازآن » ازهمان « خوان< طور ع< وو7+۷ج2 »۰ 
درست معنای آمیختن مستقیم با خدای مهر را داشته است. و همین اندیشه در عرفان 
نیز » زنده باقی میماند ۱ چنانکه مولوی 6 با رعایت احتیاط درفضای اسلامی 4 
در غزلی این انديشه کهن را بسیار زیبا میسراید : 

مانند شیر وانگبین » با بندگان آمیختی 
يا چون شراب جانفزا » هر جزو را دادی طرب 
یا همچو باران کرم » با خاکدان آمیختی 
هردوجهان » مهمان تو » بنشسته گرد« خوان» نو 


صد گونه نمت ریختی » با میهمان » آمیختی 
آمیختی چندانک او » خود را نمیداند زتو 


‌‌ 


آری کجا داند ؟ چو تو » با تن » چو جان آمیختی 
جانها بجستندت بسی » بوئی نبرد ازتو کسی 
آیس ( نومید) شدند وخسته دل » خود» ناگهان آمیختی 

« خوان < اخوان < 20۷7۷۵۵0 -2:۷7220» اساسا به معنای دنیا وجهان است 
,دنیا وجهان » « خوان ارتا» هست . ازاین رو» ممالکی را که درمیان جهان بود 
ند » و این فرهنگ ارتائی درآنها پیدایش يافته بود » « خونیروس < ۷۵20-۲26 
خوان ارتا » « خوان خدای اردیبهشت - ارتای خوشه وغله » مینامیدند . البته « 
میان گیتی » بودن » به معنای آنست که همه گیتی را به هم پیوند میدهد . همه این 
مردمان وملتها وجامعه ها » تخمه های « ۷۵«< ۷ج » خوشه ( اخوجبشه ) ارتا 
پوت 
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«وّن يا وانه » در« خوان » ۰ چنانچه درسانسکریت میتوان دید » عشق و « 
دستگاه بافندگی » و «اصل بهم دوختن وبهم بافتن » وپدیدآرنده یک حصیر وفرش 
است . اینست که به درخت بید مشک » همین نام را که بان ( < وان ) باشد میدهند 
, که نام دیگرش « بهرامه » » یعنی « خرّم - ژهره < بیدخت » ۰ زنخدای عشق 
که ورام با وبا است وتا فیک ان تفای نت رووسار رن رف 
01 است . «ون + اند » که به معنای « تخم یا فرزند وزاده اصل عشق 
وبه هم بافی و به هم دوزی است . 

به همین علت » نام سپهرهفتم که شش سپهردیگررا دردرون خود » به هم می 
پیوندد» « کیوان < ژحل- زوه - ال- زهدان, ال یا سیمرغ » میگفتند » چون « 
کیوان » ۰ کیو یا نای وز هدانیست که آبستن به همه سپهر هاست » و همه سپهر هارا 
درخود نگاه میدارد » و به هم می بافد و ازآنها . جهان عشق میسازد . ازاین رو 
گوهر آسمان که زمین را دربرمیگیرد ۰ خماهن < موه ۷۵0 بود . خوانی بود 
که می سنگید » یعنی » متحد ومتصل میکرد» وباهم میمیخت ( معنای سنگ -< 
اسنگ < اسن ) . جهان » « خوان‌باهمی » است . چنانکه از باهم بودن « دف » 
با « کف » است که « آوازشادی» پیدایش می یابد : مولوی میگوید : « همی زاید 
زدف وکف » یکی آواز». 

از جفت بودن تن باجان » جنبش وانديشه وروشنی وشادی » پیدایش می يابد »چنانکه 
از باهم بودن « چنگ با دست » یا «نی با لب » است که آواز» پیدایش می یابد 


چنگ تن ها را به دست روح ها » زان داد حق 
تا بیان سر حق لایزالی او کند 
تارهای خشم وعشق وحقد وحاجت » میزند 
تا زهر یک بانگ دیگرء درحوادث » روکند 
شاد با » چنگ تنی » کزدست جان » حق » بستدس 
حق که جانان باشد » هسته ومغزپوشیده در هرجانیست 
برکنارخود نهاد و ساز آن را هو کند 
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اوستاد چنگها » آن چنگ باشد درجهان 


این« باهمی, » خدا » که « آتش جان < پری- فری » انسان میشود » با تن » 
درهرتخمی ۰ همان یوغ یا یوج » همان آمیختگی « سیمرغ - آسمان < جان » با 
« آرمتتی< زمین < تن » درهرتخمی ( 0۷2<- ۷ج < دوانه < دانه < پوشم ) 
است . واژه « هتم» یا «ستم < سام » که به معنای « باهمی » است » اصل همه 
تقد ها ویذز ها ودانههای له ها هک 

« هم » » درکردی » « هاوح هه ف (ف , با سه نقطه» که همانند واو تلفظ میشود 
) < هه ب » است . درست این واژه « هه ب < هه و » يا « هب » » به دانه و 
غله گفته میشود » و این واژه است که درعربی ريشه واژه « محبت وحبیب ومُجب 
» شده است . چنانچه درکردی « هه باندن » به معنای دوست داشتن است . همین 
واژه است که درکردی » « هه ویان » شده» وبه معنای « خمیرمایه ومایه » است 
» چون باهم ميأمیزد و همین واژه است که خمیرح هه ویر» شده است .خمیریا « 
هه ویر»» مرکب از« هاو+ اير » است که به معنای « سه تا باهم » است که « 
اشیل یت توا درا که ها هس هل سوه که ی ومع 
است باهم میآمیزد ویگانه میسازد. سریش وسرشک وسرشت » هرسه ‏ از واژه 
« وع]» پیدایش يافته اند که به معنای « سه تا باهم < اصل عشق وخب » است . 
اينکه دربندهش میأید که جهان از« یک سرشک » پیدایش یافت » به معنای آنست 
که جهان ازاصل مهرومحبت وعشق ‏ پیدايش یافت. همچنین اين اندیشه که جهان 
ازیک تخم < « حبه < هه و» پیدایش می یابد » درست به معنای آنست که جهان 
ازاصل باهمی یا هه و يا محبت » پیدایش یافته است » که معربش « حثب » و 
ازسوی دیگر« خب وحبه » شده است ازاین رو » هه وین ( درفارسی » آوین ) 
» هم معنای مایه ماست وپنیر دارد و هم به معنای عشق ودلدادگیست . خوب دیده 
میشود که « محبت » درعربی ۰ از« اصل باهمی» پیدایش يافته که 
در هر «دانه غلهح بورتاک < وج( » هست که درخمیر( هه ویر) » نماد « 
عشق محبت ودلدادگی » میشود . این باهمی » مایه به هم پیوستگی میگردد . سپس 
دیده خواهد شد که ایرانیان ». مجسمه خدای مهریا زنخدا خرم را درجشن پانزدهم 
ماه دی ( دسامبر) درهرخانه ای » ازخمیر میساختند . محبت و «رخب » » دوتای 
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باهمست که باهم یک « حبه » » یک بذر» یک تخم » یک یشم میشوند . «بزر»که 
دراصل « بز+ راک » میباشد وبه معنای دوتای به هم بافته است » و «دانه» که 
دراصل ‏ دوانه » است وبه معنای دوقلوی به هم چسبیده است» ویوشم که 
دراصل « یوش < یوج < یوغ » است » همه معنای مهرومحبت ودوستی وباهمی 
وانبازی دارند . اینست که حافظ شیرازی میسراید : 


نبود نقش دوعالم که رنگ الفت بود 
زمانه » طرح محبت , نه اين زمان انداخت 
یا به تفکرقرآنی که پیدایش انسان را با یک گناه » آغازمیگردد و ال » نخست نگاه 
به گناه آدم وحوا میاندازد » نه با اصل مهرومحبت که فطرت انسانست( مردم- 
مرتخم < تخم مهر) ۰ اعتراض میکند ومیگوید که : 
کمال سر محبت ببین » نه نقص گناه 
که هرکه بی هنر افتد ؛ نظر به عیب کند 


ویادمیآورد که آذرخش ابرسیاه که سیمر غ باشد » آتش محبت را درتخم وجود انسان 
افروخته است : 


که زد به خرمن ما » آتش محبت او 
وباباطاهرعریان » فطرت انسان را طالب محبت وباهمی میداند 
دلی دیرم ( دارم) » خریدار محبت 
کزاو گرم است ‏ بازار محبت 
لباسی دوختم » برقامت دل زیود محنت وتار محبت 


وبالاخره ابوسعید ابوالخیر» به طور آشکارگواهی میدهد که ایمان » غیراز عشق 
ومحبت » و ضد ایمان_به مذاهب وایدئولوژی هاست ‏ و آنهارا با گرمای آتشش 
میسوزاند » و ازعجم ( ایرانی ) وعرب » کسی پیامبر محبت نیست . محبت 
فر اسوی ملت هاست . 
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ار اتش سوزنده » که عشقش. لقب است 

درپیکر کفر ودین » چو سوزنده تب است 

ایمان » دگر و کیش محبت » دگر است 
پیغمبر عشق » نه عجم نه عربست 


« خوان » و« سفره » و«میز» و «لاون < لاو+ ون » درتبری » « خوان یغما 
خوان وصل » خوان سپنج » » خود خداهست » که گوهرش درنان ودرباده » 
گوهر باهمی ومحبت ومهر است . «سپنج » » به معنای « یوغ < مهر» است . 
اینکه سرای سپنج » به معای « سرای عاریتی » برگردانیده شده » به سپنج » 
معنائی برضد معنای اصلیش داده شده است . سپنج » به مهمانی پذ یرفتن هربیگانه 
وغریب واواره وناشناس بوده است . اساسا معنای «مهمان » » کسی نیست که ما 
اورا دعوت میکنیم بلکه به معنای « باهم یگانه شدن » و« همدیگررا آبستن کردن 
» است . سرای سپنج » سرای باهم برسریک خوان دوستی ومحبت نشستن وباهم 
جشن گرفتن است . هر بیگانه وآواره وگمراهی و ناشناسی که وارد میشود » حق 
دارد از « خوانی که انداخته میشود » » بهره ببرد . هرخوانی » خوان یغما هست 
, به «خوان یغما » نیز معنائی غلط داده شده است . 

عبید زاکان » خدا » را « خوان بغما » می نامد . البته او میخواهد با این طنز» 
بگوید که الّه » وسیله اساسی دردست آخوندها برای یغما گری جهانست . ولی 
یغما » معنای دیگری درامتداد همان « خوان » داشته است . چنانچه ناظم الاطیاء 
«یغما » را چنین تعریف میکند که : « خوان وسفره ایست که مردمان کریم 
بگسترانند وصلای عام دردهند » . در تبری به سفره پارچه ( بهم بافته ) ای » « 
لاون » میگویند که « لاو+ ون » میباشد » و از دوبخش آن » که « لاو » و«وّن 
» باشد » معنای سفره یا خوان را میتوان شناخت . چنانچه یکی ازنامهای زنخدای 
ایران » لافیس ( لاو + ویس ) بوده است . سپس دیده خواهد شد که اين لافیس » 
اصل روزی همه » درجوانمردی است . نام الک دولک نیز » لاوه است » چون 
این بازی را » با آمیختن اين دوتا باهم میشود کرد . چنانچه نام « لولای در» که 
چهارچوبه آستانه دررا به لنگه در» جفت میکند » « لاو لاو لولا» است » چنانچه 
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به درخت عشفه یا پیچه » لبلاب ( لاولاوح لوف < که همان واژه ۷6انگلیسی 
است) میگویند » چنانچه نام دولب هرانسانی همین « لاو لب » است . 


یغما » امروزه » معنای « چپاولگری و غارتگری » پیدا کرده است » ولی دراصل 
» معنای «ریوغ < باهمی < انبازی < همآفرینی » داشته است . چنانچه دراسدی 
توسی دیده میشود که «ریغ » ۰ که پیشوند واژه « یغما» هست » مخفف واژه « 
یوغ » است » که همان واژه « جفت < جوت یا لاو لوف < عشق ومهر» » 
همبغی یا انبازی یا سنگی باشد که گوهر خدایان ایرانست . هرتخمی وتخمه ای 
» آگ - هاگ ( < خاک ) » یاگ - یاغ < یاق » يا یوغ ویغ بود . واژه « غول » 
هم همین معنی را داشته است . ازاین رو دیده میشود که « غول بیابانی » » یغام 
و یغم و یاغمه نامیده میشود » و «یغما» درست همین « غول » است که دراصل 
معنای « همزاد وجفت » را دارد . بیابان » معنای « گمشدگی » را داشته است . 
دوتای جفت » وقتی ازهم جدا ساخته شوند » انسان میان آن دوتا. گم و پریشان 
وسرگردان میشود . «دیو» هم که به معنای « دوتا باهم» » واصل درخشش هست 
» وقتی ازهم جدا ساخته بشود » شک وترس وگمراهی میشود . با زرتشت » مفاهیم 
جفت » از هم جدا وبریده ساخته شدند. ولی در واژه « فریس غول » دیده میشود 
که اصل همیشه ازنو تازه شوی وفرشگرد میباشد . یغما » که همان « اصل یوع 
و باهمی وعشق ودوستی وانبازی وصمیمیت » است . ناگهان معنای « چپاول 
وعارتگری می یابد » که عمل تهاجم قه رآمیزدشمنیست وبکلی برضد دوستی و 
انبازی وصمیمیت و انبازیست . 


خدائی که « خوان انبازی ودوستی و - با هم پیوند یابی- وخویشاوندیست » » 
ناگهان » خوان یغمای آخوندها و کشیش ها وهاخام ها میگردد . به عبارت دیگر 
خدا » اصل جهاد وانفال وغنیمت گیری و غارت کردن جهان میگردد . درست به 
گیاهانی که بربسترزمین خوابیده وچسبیده ( جفت شده ) میروئیدند» مانند خربزه 
وخیارو کدو و .. نام » « یقطین < یغ + تین » داده اند » چون به زمین چسبیده 
اند. همچنین جفت بهم چسبیده انسان ( مشی ومشیانه » جم هم همین گوهر را دارد 
) را با ریواس که گیاه « نرماده ايست » اینهمانی میدادند که خودش هم نرو هم 
ماده است » و نام دیگر ریواس ۰ « یغمیصا » است ( تحفه حکیم موءعمن ) . و این 
نام دراصل «یغ + میز » بوده است و این نام » ازمصر نیز نیامده است » وبه 


18. 1 )2020(, 5 72 


معنای « یوغ یا جفت به هم آميخته » است . به عبارت دیگر انسان » یغ+ میزا 
هست . زن ومرد باهم » یک گیاهند که خود افزا وخود رو وخود آفرین هستند » 
وتخم یا دانه يا آگی( هاگ < خاک ) که اصل جفت است ( مردم < مر + تخم < 
تخم جفتی - تخم مهر ) طبعا . چنین گیاهی میشود . پس اينکه خدا » خوان یغما 
هست » به معنای آنست که خدا » هم مهمانست » و هم اسباب مهمانی» و هم مانده 
و نان وخورش ‏ و هم میزطعام یا سفره طعام يا خوان است. 


درفرهنگ ایران » اين گوهر_خود خداست که تحول به جهان مادی وجسمانی می 
یابد . خدا » هم خودش ‏ تخم انسان میشود و هم آبی میشود که با آن بيامیزد تا باهم 
به « وخشند » . خدا » تحول به پدیده های زمانی وجسمانی ومادی می یابد » 
ودراین پدیده ها » باز آن ویژگی خدائی را که « آمیزنگی ‏ باهمی < همبغی< 
همأفرینی » يا « عشق ومهر ودوستی وپیوند » باشد » هست . خدا » تحول به جسم 
وماده وصورت و گیتی می یابد » ونیاز به هیچ « واسطه » ای نیز ندارد . 
درگفتارعیسی » خوردن همه ازیک نان » ونوشیدن همه ازیک ازیک جام ( 
دوستگانی ) » این اندیشه « باهمی واجتماع » را بیان میکند و درفرهنگ ایران » 
خوردن ونوشیدن همه از « یک خوان < یک دستارخوان < یک سفره < یک 
سینی ویک کوزه یا خنب یا مشک یا جام یا دوستگان » بیان کرده میشوند . خدا » 
« خوان یغما » هست. وهمه میهمان خدا هستند . این سرانديشه « باهمی < انبازی 
< همبغی < هم نوشی وهم خوراکی » » برسریک خوان نشستن » گرانیگاه اندیشه 
جشن به طورکلی » به خصوص ۰ « جشن خرّم » بوده است که « جشن دموکر اسی 
» در ایران بوده است . 

این انديشه « باهمی » درباهم نوشیدن وباهم خوردن برسریک خوان وازیک پیاله 
» ريشه انديشه « آزادی وسعادت » درفرهنگ ایران بوده است . همان خوردن 
ونوشیدن نان با باده » به خودی خودش پیکریابی اصل « باهمی » است . آزادی 
وسعادت درفرهنگ ایران ازاین اندیشه « باهمی » استباط ميشد . درباهمی » کسی 
» نه حاکمست نه محکوم » نه فاعلست نه مفعول » نه معبوداست نه عبد » نه آمر 
است نه مطیع وتابع . درست دراشعار خیام » این مفهوم ویژه آزادی وسعادت 
حفیقی انسان را درپدیده های « باهمی » می یابیم 


گر دست دهد زمغز گندم نانی 
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وزمی » دومنی » زگوسفندی رانی 
با لاله رخی و گوشه بستانی 
عیشی بود آن » به حد هر سلطانی 
يا دررباعی دیگر میگوید : 
دردهر» هرآن که نیم نانی دارد 
از بهرنشست  .‏ آشیانی » دارد 
نه خادم کس بود » نه مخدوم کسی 
گوشاد بزی » که خوش جهانی دارد 
افزوده بر باهمی نان وخانه » خود «نان » بنفسه » پیکریابی اندیشه باهمیست ( 
آرد + آب ) 
ودررباعی دیگر میگوید : 
یک نان به دوروز اگربود حاصل مرد 
ازکوزه شکسته ای » دمی « آبی سرد » 
ماعمور کم از خودی چرا باید بود 
یا خدمت چون خودی ‏ چرا باید کرد 


این «ر ترجیح دادن آزادی واستقلال فردی » » بر « تابعیت و اطاعت. به 
خاطرتاءمین معیشت بهتروثروت ‏ یا مقام بالاتر » » بنیادیست که برآن » آزادی 
تفکروداوری نهاده شده است . برای رسیدن به قدرت و مقام و ثروت » دست 
ازارجحیت استقلال و آزادی فردی کشیدن » قربانی کردن آزادی تفکر خود هست 
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نخستین روز ماه دی 
(دی < زنخدای عشق وزندگی ورامشگر خرم ) 
شاه وملت برسریک , خوان » می نشستند 


« جشن دموکراسی » 


محبت ومهروعشق » درفرهنگ ایران » رویکردن وکشش به « خدای فراجهانی 
» وماوراء الطبیعی نبوده است» بلکه همه انسانها وطبیعت وگیتی باهم درمحبت 
ومهر. درهم سرشته وخمیر و باهم یک نان ( نان درون ) ميشوند. آنها در آميخته 
شدن باهم » خدا یاسیمر غ( ارتا < آردح گندم < گن+ توم) میشوند . اینست که شش 
جشن گاهنباردرسال ( که جشن های آفرینش آسمان ابری وآب وزمین وگیاه 
وجانور و انسان ) » جشن های « همخوانی وهمسفرگی » بودند . اساسا جشن 
درایران» پیکریابی اندیشه « همخوان شدن » بود . اصل جشن درایران برپایه « 
آفریدن مهر میان طبقات واقوام وجوامع ومذاهب ونژادهای گوناگون » بود . جشن 
سازی » شیوه « جامعه سازی» بود . ایمان اوردن به یک اموزه يا یک مذهب » 
ایجاد جامعه نمیکرد » بلکه درجشن گرفتن باهم » طبقات واقوام ومذاهب و نژادهای 
گوناگون » باهم تحول به یک « جامعه » می یابند . جشن های ایران » جشن های 
مذهبی و عقیدتی نبوده اند که یک دین تاءسیس کرده باشد که فقط موءمنان آن 
مذهب وعقیده درآن شرکت میکنند . جشن های ایران » درست جشن های « 
فرادینی وفرامذهبی وفراعقیدتی وفرا طبفانی وفراجنسی» بوده اند . جشن که هما 
ن واژه « بسن ویسنا ویز+ نا» باشد » دراصل به معنای « نواختن نای » » یا « 
موسیقی » بوده است.هنوز هم درشوشتری » جاز که همان « یازح یز» باشد » به 
معنای «نی » است . ایزدان یا يزتان » خدایان موسیقی ونی نوازی بوده اند نه 
خداوندانی که ایمان به خودرا میطلبندو قربانی میکنند يا میخواهند . ازاین رو » 
نخستین روز هرماهی را که روز خرّم است » « جشن ساز» میخوانده اند برهان 
قاطع ) . این موسیقیست که همه را به هم پیوند میدهد ء نه ایمان به یک کتاب یا 
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زنخدا » خرّم که خدای رامشگری وزندگی و عشق است » خدای شیر و غذا ( گد 
< جد » جدی < دی < خرّم ) یا به عبارت دیگر» « خوان وسفره ولاون » است 
که همه بشر برسر این خوان مشترک می نشینند وباهم نانی را میخورند وأب وباده 
ای را مینوشد که گوهر خود اين خداهست . بدینسان همه درجشن ‏ باهم تاروپود 
میشوند » به هم بافته میشوند . در درک « همکامی < باهم کام بردن ازنان وباده 
» » جامعه » ساخته میشود . جامعه برپایه « همکامی همه » بنا میشود » نه برپایه 
« همدردی » . درد و عذاب مشترک . برای ساختن یک جامعه » کفایت نمیکند . 
آنچه بقا ودوام واسایش وآشتی جامعه را تضمین میکند » « کام بردن همه بدون 
تبعیض ازیک خوان ؛ پا ازنعمت های اجتماعی » است . دموکر اسی ۰ 
درسوسیالیسم » تاءسیس میشود . ازدرد مشترک ازستم طبقاتی یا قومی یا جنسی 
ی ی ین رس 
دموکراسی . انبازشدن همه بدون تبعیض ‏ در « خزمیهای زندگی » است. اپنست 
که درماه خرّم که ماه «ر دی » باشد » روز نخستش تا روز هشتمش ‏ که هردوروز 
نیز خرّم نامیده میشوند » شاه وملت برسریک خوان می نشستند وباهم نان وباده 
میخوردند . اساسا همه جشن های ایران » جشن خرّمدینی هسنند » و زرتشتی ها 
اصلیش » تهی ساخته اند » و محتوای بسیارسطحی دیگری بدان داده اند که 
درمقالاتِ بسیار علمی! که ایرانشناسان نوشته میشوند » مرتبا تکرار میشوند . 
بدین علت نیز زیربنای این جشن هارا که اساس مردمی فرهنگ ایران بوده است 
» ازبین برده اند . ازجمله همین « جشن خرّم » را که جشن دموکراسی است و به 
ساخته اند . ولی همان رد پائی که درخاطره ها ازاین جشن باقی مانده و ابوریحان 
بیرونی در آنارالباقیه آورده » اندیشه بنیادی این جشن را حفظ کرده است . 
ابوریحان در آثارالباقیه درباره نخستین روز ماه خرّم » که خرّم نامیده میشود » 
مینویسد که : 


« دراین روز عادت ایرانیان چنین بود که پادشاه از تخت شاهی بزیرمیاآمد و 


جامه سپید می پوشید ودر بیابان برفرشهای سپید می نشست و دربانها ویساولان 
وقراولان را که هیبت ملک بدانهاست به کنارمیراند ودرامور دنیاء فارغ البال 


نظرمینمود وهرکس نیازمند میشد که با پادشاه سخن بگوید» خواه که گدا باشد پا 
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دارا و شریف باشد. با او گفتگو میکرد » ودراین روز پادشاه » با دهقانان و 
برزیگران مجالست می نمود و دریک سفره با ایشان غذ | میخورد » ومیگفت : 
من امروز مانند یکی آزشما هستم و من با شما برادرهستم . زیرا قوان دنیا به 
کار هائیست که بدست شمامیشود » و قوام عمارت آن هم به پادشاه است » ونه 
پادشاه را از رعیت گریزی است » ونه رعیت را ازپادشاه » وچون حقیقت امرچنین 
شد» پس من که پادشاه هستم ء با شما برزیگران » برادرخواهم بود » و مانند 
دوبرادرمهربان خواهیم بود » به خصوص که دوبرادرمهربان « هوشنگ » و « 
ویکرد » » چنین بودند » . 

اينکه شاه جامه سپید می پوشد و با کشاورزان بر روی فرش سپید می نشیند » 
برای آنست که « سپیدح سپیت » ۰ نام زنخدای عشق ومهر» خرّم ( زهره ) هست 
. خانواده زرتشت نیز به همین علت « سپیتمان » خوانده میشده است . درگستره 
مهر. نباید هیبت وتعظیم وترس و جلال وابهت باشد . « فرش » نیز که پیکریابی 
اصل « فرشگرد » است » سپید است . اين اصل خرّمی ومهرو شادیست که زمینه 
نوشوی است .ازاین رو » شاه باید بی سپاهیان وارتشیان و نگهبانان باشد تا مردم 
بتوانند دراوج صمیمیت درد دل خودرا ازستمها ی کارگذاران قدرت با اوبکنند . 
ازاینگذشته درمحیط ترس و ارهاب ‏ نمیشود همپرسی ورایزنی کرد . و شاه 
درست برسرخوان » که همه باهم میخورند ومینوشند » گواهی میدهد که من وشما 
باهم برادریم و همگوهرباهمیم . با کارهای شما هست که گیتی وجامعه » قوام می 
یابد و پایدارمیشود . و « قوام عمارت دنیا » » وظیفه شاهیست . عمارت گیتی که 
آباد کردن گیتی باشد» و ساختن خانه درگیتی» بیان مهرورزی انسان به گیتی 
ودنیاست . نخستین کاری که جمشید ( دروندیداد) میکند آنست که به ساختن خانه 
ا زخشت میاندیشد و با پای خودش گل میمالد وبادست خودش خشت میسازد . خشت 
سازی » درفرهنگ ایران » نماد ساختن مدنیت و آباد کردی گیتی است _خانه 
درفرهنگ ايران ۰ به معنای اصل وسرچشمه واساس است . خدانیز که سیمر غ 
باشد » خانه دارد . مسجد هم که « مز+ گت » باشد به معنای « خانه ماخدا » 
هست . اساسا اصل آفریدن » معنای « خانه آباد » دارد . گاه‌میان شب که گاه « 
آبادیان » باشد » بدان علت « خانه آباد » خوانده میشود » چون درآن جهان هرروز 
ازنو آفریده میشود. خدایان بهرام وارتا درعشق ورزی باهم » گیتی را آباد میکنند 
میآفرینند . آباد کردن گیتی » مهرورزی وباهم آفریدنست . هرکشاورزی ( 
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واستریوشی ) درشخم زدن زمین وکاشتن تخم ( هرکه گندم میکارد ۰ اشه میکارد 
- معنای اشا واهیشت » خدای ایران » همین است ) . با گیتی » مهرمیورزد. 
عمارت کردن گیتی ۰ مهرورزی با خداهست. ازاینگذشته » زمان درتاریخ 
درفرهنگ ایران » اینهمانی با « ساختن خانه » داده میشود . نسلها پس از هم » یک 
خانه را باهم بنا میکنند . وطیفه نسلهای پشت سرهم » ادامه دادن ساختن یک خانه 
است . کاشتند » خوریم . کاریم » خورند . من کاری میکنم که آیندگان ازآن » بهره 
مند شوند . جامعه با چنین گونه کارهائی » ساخته میشود . درست این اندیشه « 
همکاری نسلها » برای ساختن عمارت مدنیت وفرهنگ ‏ با آمدن اسلام درایران 
ازبین میرود . به عبارت سعدی : 

عمارت با سرای دیگر انداز که دنیا را اساسی نیست محکم 

هرکه آمد عمارتی نوساخت رفت ومنزل بدیگری پرداخت 

خوب دیده میشود که همکاری ملت با حکومت ۰ گرد محور « اباد کردن گیتی » 
میچرخد . گرانیکاه کارحکومت نیز « قوام عمارت گیتی » » پیوستگی ودوام 
بخشیدن به آبادانی گیتی هست نه رواج دینی » ونه پرداختن به آخرت . 
آنگاه درپایان » پیکریابی پیوند میان حکومت وملت را همانند,مهربانی 
دوبرادرمیداند که نامشان » هوشنگ وویکرد است . هوشنگ وویکرد ۰ همان « 
بهمن » و « ارتایا سیمر غ وهما» هستند . هما وسیمر ع یا ارتا » نخستین پیکریابی 
بهمن » اصل خرد وبزم وآشتی و « آسن خرد » است . درجاهای دیگر» بهمن » 
پدرهما میشود . ولی دراصل. بهمن که اصل نادیدنی وناگرفتنی است » به « ارتا 
< سیمرغ » تحول می یابد ودیدنی میشود » و ارتا » سپس به « خرم یا ز هره » 
تحول می یابد ودیدنی وگرفتنی میشود ( واقعیت می یابد وتن وجسم میشود ) . اين 
انديشه تحول یابی » سپس دررابطه های « برادری » و « پدر- دختری » و « 
مادر- دختری » عبارت بندی شده است . 
درشاهنامه داستان هوشنگ که « سرچشمه داد < قانون و عدالت ونظم » است « 
ها کر یک تفه 
بهمن » معمارشهرسازیعنی مدنیت سازاست . هوشنگ پیشدادی به معنای آنست 
که بهمن » یا آسن خرد انسان » اصل پدید آرنده قانون ونظم و عدالت است . پیشداد 


18. 1 )2020(, 5 78 


» به معنای نخستین قانونگذار تاریخی نیست . « ویکرد » درمتن بالا » برادر 
هوشنگ شمرد میشود . هنوز درکردی «وی کردن » به معنای افروختن آتش 
است . و « ویکه ر» به معنای آتش افروز است . بهمن و عنقا ( سیمرغ < هما ) 
» هردو آذرفروزند . درفرهنگ ایران » اصل» روشنی نبوده است . بلکه اصل ‏ 
آذرفروزاست و از آذری که میافروز » پرتو می تابد . هوشنگ نیز درشاهنامه » 
آذرفروز است و آتشی که ازسنگ ( مهروامتزاج واتحاد ) میافروزد » نخستین 
بار» روشنی وفروغ ( بینش ) پیدایش می یابد . شاه » اینهمانی با « هوشنگ » 
داده میشود و « کشاورزوملت » اینهمانی با « ارتا < سیمرغ < هما » داده میشود 
, درارتا وهماست » که خرد وبزم بهمنی » صورت به خود میگیرد . 


این جشن خرّم » میبایستی هشت روز طول کشیده باشد » چون هم نخستین روز 
ماه دی ( دسامبر) خرّم نامیده میشود وهم روزهشتم آن . دراین جشن میتوان 
بخوبی بنیاد گذاری اندیشه دموکراسی وسوسیالسم را دید که جنبشهای خرّمدینی 
همه برآن استوار بودند و « شهری که درشاهنامه » درآن درخت دوبن جفت » 
هست » ومردمانش ‏ نه شاه ونه سپاه میشناسد » همین شهر خرّم است . 


درماه دی( دسامبر) که نام دیگرش » خرّم است » روزپانزدهم » روز « دی به 
مهر» است . روزهای «ردی به آذر روز8» و «دی به مهر15» و«دی به دین 
3 به معنای آنست که دی ۰ همان آذر(9 ) و همان مهر( 16 ) و همان دین ( 
4 ) است . آذرو مهرو دی ودین » چهارچهره یک خدایند . بدین ترتیب » سه 
روز « صفر» ایجاد میگردید . چون هردوروزی ازآن یک خدا بودند. اینست که 
روز « دی به مهر» به معنای آنست که « خرّم » . همان « خدای مهر» است . 
روز 15 وروز 16 باهم اینهمانی دارند .بنا برآثارالباقیه ابوریحان بیرونی « 
روزپانزدهم اين ماه دی به مهر است که آنرا دیبگان گویند و ازخمیریا ازگل » 
شخصی را به هیکل انسان میسازند و در راهرو ودالان خانه ها میگذ ارند . 

ودرزمان ما اینکاربرای آنکه مانند کارهای مشرکان واهل ضلال است متروک 


شده » . 


درست اين « تندیس ازخمیریا ازگل » » تندیس خدای مهر یا زنخدا خرّم بود . 
چون خمیر (-هویرحسه تأیکتاح مهرودوستی) است که نان میشود و د رست نان 
( که درون نامیده میشد ) اینهمانی با گیتی داشت . در آثارالباقیه میتوان دید که 
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سغدیها » مهرماه را «نغ کان » مینامند و «نغ کان » ۰ همان «نگن - نگ1+ 
کن < نان » است . خوردن نان » غرس کردن ( نیکن -:01-1621 < نان )ونهان 
کردن وکاشتن اصل مهردرانسان بود . با خوردن نان ازخوان زنخدا خرّم ( لافیس 
) » همه مردم » متعلق به هرمذهب وعقیده وجنس ونژاد وقوم وملتی باشند » 
همگوهر زنخدا خرّم » خدای مهرو رامشکری وزندگی میشوند . 
من نشکنم این خمارهرکز کزعشق » سرشته شد خمیرم 
درآب وگل زر آدم خاکی » نشان نبود 


کآغشته شد به آب محبت » خمیر ما - اوحدی 


پرگر گرا 


۰ ,۱۵10 حصرج )عباه۳۱ رقتم‌صهته۲ ممت۴1 0) 
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